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 من درون شيشه های عصر حاضر دیده ام
                   آنچنان زهری که از وی، مارها در پيچ و تاب
                                                                 انقلاب

                                                           انقلاب ای انقلاب           
  

اصلاحات، انقلاب و هر گونه تحولی از این دست، در رابطه ) 1(و مردم خوب ایران" انسان" + "خدا"بنام 
ما بهای گر چه عده ای هميشه به چانه زنی دل خوش می دارند، ا) 2(با انسان است که قيمت پيدا می کند

انشااالله که عيار این محک، جيب من و شما . خزف از مروارید، وقتی عيان می شود که عياری در کار باشد
های مردمی " نياز"نطفه های یک انقلاب ناب، همواره در ) 3(یا گروهی کوچک از بزرگ مردم نخواهد بود

در شرایط تاریخی معينی . گرددو در چنين تاریخ مبارزاتی جامعه، پرورده می . است که بسته می شود
ی که گرایش به " نسبيت"تولد می یابد، در بند " شاید شوق(ها با فریادی از گریه " آرزو"ها و" رنج"از

همچون بهار از راه می رسد، از هر سيم خاردار یا دیوار بلند بر ) 4(نمی تواند گرفت" آدم"جاودانگی را از 
گروهی . ک می دارند و به پرورانيدش، آستين همت بالا می زنندگروهی قدم نو رسيده را مبار. می گذرد

دیگر، با چهره ای عبوس، همچون ميهمانی ناخوانده، مقدمش را در تعارفات رایج فرهنگی مان با لبخندی 
آرمان مستضعفين در کوچه های شهر، با صدایی بلند فریاد . زورکی و نگاهی مزورانه، خوشامد می گویند

، اینک رنج ، سر بزیر لاک بالقوگی می کشد و آرزو اما، "آرزو"و " رنج"ر تقابل گویی د. می شود
و چشمان ) 5...(تاب تاب عباسی، خدا منو نندازی، من: "همچون کودکی در ميدان می رقصد و می خواند
 از بند و پيام رهایی انسان) 6...(اربابان زمين را می گویم . شيشه ای، هم که می چرخد و ميدان را می یابد

.خودآگاهی، که جایگاهت را در حلقه وجود بر تو می نمایاند+ بندگی   
  

     هر آنکسی که در این حلقه نيست زنده به عشق
                                          بر او نمرده
"حافظ"                                            به فتوای   

)7(                       نماز باید کرد                           
  

آنچه در اینجا می خوانيد، برآمده از گفتگوی حلقه ای از جمع مومنان خدا و عاشقان مردم ایران می 
)8.(باشد  

ازآنجا که هویتی عقيدتی . که در طی این دوره فعاليتها، روابطمان گسترش یافته ، الزامات جدیدی پدید آمده
دستان نيروهایی را به دوستی می فشاریم که توانایی راهگشایی عقيدتی داشته، یا مستعد و سِاسی داریم، 

مشتاق دریافت نظریات و بویژه انتقادات شما + فعاليتهای سياسی در جهت منافع مستضعفين باشند
)9(هستيم  

مشروعيت می و حاکميتی که قدرتش را از جایی دیگر . را در مردم می دانند" قدرت"حکومتهایی که منشا 
، )در کشورهای تحت استعمار(تکيه گاههای فکری و پایگاههای طبقاتی آنها و قدرتهای استعماری +بخشد

و سمت و سوی " انقلاب"شرایطی را در ادامه روند تاریخ ایران بر ما فراهم می آورد که تفکر وتعادل برای 
)10(می داردآنرا در نظر تا عمل ، بر روشنفکران و پيشگامان مردمی، واجب   

اصلاحات، انقلاب یا هر تحولی از این دست، در رابطه با مردم و انسان است که معنا پيدا می کند، از اینرو 
واژه های کليدی ما همچون؛ انسان، نفس، فرد، استضعاف، استکبار، استثمار، مردم، ستم، کنز و 

)11...(، امت و) رهبری(مام سوسياليسم، عرفان، خردگرایی، رستگاری، آزادی، رهایی اجتهاد، ا  
انقلاب و مردم، خودشان را معطل دردهای من و . دوباره، انگار به دام بحثهای روشنفکراه و ذهنی افتادیم

طبقه، بحثی اقتصادی منحصر به سلسله بحثهای آکادميک فلان استاد . آنجا رنجها واقعی است. شما نمی کنند
طبقه ، از آدمهایی می گوید که .  خدمت سرمایه دار نيستو پرفسور در یک دانشگاه رسميت یافته در

)12(ظالمانه چپاول می کنند، صحبت از مردمانی است که مظلومانه در فقر و بيچارگی دست و پا می زنند  



من پيشنهاد می کنم که تقسيم کار در گروه . آقا، اینجور که نمی شود از این بحث ها به نتایجی منطقی رسيد
)13(اگرچه خطر تک بعدی شدن را بيشتر می کند . جرایی و تئوریک را سامان دهدما، نيروهای ا  

یک انقلاب +آنچه تاریخ ما نشان می دهد؛ برای مبارزه با استبداد و امپریاليسم، راهی جز انقلاب وجود ندارد
؟ خودآگاهی و ضد امپریاليستی در ایران، چه شعاری جز استقلال، آزادی و عدالتخواهی می تواند داشته باشد

تقابلهای استبداد با . تضادهای دیالکتيکی جامعه، جوهره اصلی انقلاب، انسان، مهمترین عامل انقلاب
روشنفکری و کارگری در راستای + امپریاليسم، جامعه ما را به بن بست کشيده، جنبشهای دانشجویی 

.دمینقش مهم نهادهای مستقل مر+انقلاب، می توانند این بن بست را بشکنند  
دید انتقادی به انقلاب، بر ) 14(نکته دیگر اینکه، هر انقلابی در ایران باید پاسخگوی مسائل قومی باشد

 بيشتر، ضربتی و قالبی بود تا پروسه ای و 57انقلاب . دانش و توانایی انقلابی جامعه خواهد افزود
انقلاب . نانکه مجاهدین کردندتدوین تئوری انقلاب، نه از موضع واکنشی نسبت به دشمن، آنچ. محتوایی

)15...(خشونت ، هرج و مرج و+ مبتنی بر جهان بينی باز، نه بسته، آنجنانکه ارتجاع می کند  
تحولات از . به نظر من آنچه در صد سال اخير در تحولات ایران شاهد بوده ایم را نمی شود انقلاب ناميد

انقلابی که سبب . ميم، انقلابی که در راه استبنا" مراحل انقلاب"مشروطه تا به امروز را بهتر است 
تاثيرات متقابل "+انسان"جامعه خواهد بود و لاجرم، " زیرساخت"و " ارزشها"سازتغيراتی جدی در 

تاثير انقلاب بر +تاثيرات آن در انقلاب و تحولات اجتماعی+انسانی، ساخته دست ایدولوژی ها . جهانی آن
و . ادهایی که در هر مقطع تاریخی، درجه بندی خاص خود را می یابندمردم و جامعه، جامعه طبقاتی و تض

ضایعه یی توجهی به عناصر و پتانسيلهای عقيدتی و فرهنگی در انقلاب، و چگونگی ترکيب عوامل مرکب 
)16"(نيازهای مردمی"انقلاب در پاسخگویی به   

. ی انفابی به رکود کشيده می شودبر جهان، حرکتها) غربی(با فروپاشيدگی شوروی و حاکميت سرمایه داری
خاورميانه  حساسيت خاصی پيدا کرده، روند آميزش دیدگاههای متفاوت آخوندها با خواسته های انقلابی 

. انتخابات اخير، توهمات را از بين برد.  سال ، به گسست بيشتر مردم با رژیم انجاميده25مردم، بعد از 
 75 خصوصی سازی متاثر از فشار سرمایه داری جهانی، بيش از اقتصاد کشور دردست بازاریان و بنيادها،

مردم را به زیر خط فقر کشيده و بالطبع فساد، که در اندام جامعه دیده می شود، ریزش مدام نيروها از % 
توسعه امکانات رسانه ای، روند رو به استقلال نهادهای دانشجویی و +رژیم ، رشد سطح آگاهی مردم، 

هنر سينما هم در ایران امروز، کيفيتی دیگر دارد، موجب . نشانه های اميدبخش است ... حرکتهای مردمی و
. تفاخر، رژیم در اجابت خواسته های مردم که در شعارهای ضد سلطنتی فریاد می شد، هيچ موفقيتی نداشته

ره ها و تغييرات کدام اصلاحات، توانایی بر آوردن نيازهای امروز جامعه را می تواند داشت؟ با جابجایی مه
) 17(اما نه کارساز. روبنایی، البته کاری انجام می شود  

گاها . شکست اصلاحات، نشر نظریات مخالف با انقلاب، در ایران، ما را بر این داشت تا از انقلاب بگویيم 
مذهبی و استبداد . اینطور بنظر می رسد که صحبت از انقلاب در شرایط پيچيده فعلی به اتوپيا سازی می ماند

ریشه های تاریخی این موانع، در اقشار + نظام جهانی، امروزه از بزرگترین موانع پيش پی انقلاب است
فشار استبداد و سرکوب، جامعه را سياسی کرده، گرچه . مردمی ایران، نگاه عاطفی بر منطق غلبه دارد
شی از نظام سياسی، رهبران نظام آموزشی ، بعنوان بخ. علاج کار ما را سياست به تنهایی نمی تواند

کارازماتيک و فرهمند، خود مانعی بر سر راه تغييرات بنيادین، نحلهای سياسی چپ و انقلابی، در موضع 
ضعف ، آشفتگی در فرهنگ نوین بعد از مشروطه، خود سبب نيرومندتر شدن استعمار، ناآگاهی طبقات 

...فرودست و  
مافيای قدرت و ثروت، می خواهد خود را . ش را ثابت کردبر همه چيز تسلط یافت و ناکار آمدی" سنت"

نظام شبه پارلمانتاریستی هم در ایران ناکار آمد است، مبارزات کارگران، زنان، . قانونی جلوه دهد
سنگ بناهای اوليه انقلاب در ایران . دانشجویان و معلمان، رژیم را در ابعاد گوناگونی به چالش کشيده است

کار فکری و فرهنگی مبتنی بر نيازهای مردم و آرمانها، گذاشته می +زه های عملیبا؛ فعاليت در حو
)18(شود  

انقلاب در ایران، وقتی چهره روشنتری را می یابد که با کشورهای همسایه، همچون عراق، ترکيه و 
اریخی ایران، تحولات آنها غالبا با کودتا و نظاميگری همراه بوده در حاليکه تحولات ت. پاکستان مقایسه شود

)19(چهره ای متفاوت و بيشتر سياسی را نشان می دهد  
!            وقتی انقلاب می خندد  

ما از پيشگامان مردمی، سخن می گویيم، در حاليکه در شرایط ایران امروز، این مردم هستند که نيروهای 
)20(سياسی را بدنبال خود می کشند  

کمی موفقيت در + ایجاد توهم و جلب حمایت مردم+ دم اصلاح طلبان خاتمی، عليرغم ایجاد اتحاد در ميان مر
...تبدیل مخالفين به منتقدین و تنش زدایی در سياست خارجی و  

)21(شاید به علت کمر درد و از دست دادن لبخندش قافيه را می بازد  



ست و فرهنگ را با طرح  انقلاب مخملين سيا. دکتر سروش، با حمایت از خاتمی، پا به سياست می گشاید
اميدوارم در آینده حوزه سياست را از فرهنگ، در برابر روشنفکران و نيروهای سياسی از . بهم می آميزد

)22(و هر کس پی کار خود گيرد. هم تفکيک بنماید  
ضدیت با انقلاب و نوعی مراودات + از جمله ویژگيهای اصلاح طلبان ایرانی؛ مخالفت با سوسياليسم 

با احترام . ویژگيهای انقلابيون ایرانی را بعدا به استحضار خواهيم رسانيد. امپریاليسم می باشدبا (!) انتقادی
به ندایی که هر گروه سياسی را از استعمال پسوندها و پيشوندهای کاذب و دشمن آفرین بر حذر می 

)23(دارد  
  
  
  

 
 زنده باد انقلاب

 زنده با سوسياليسم و آزادی
 

 سوسياليستهای مسلمان
2004 برابر با آپریل 1383اردیبهشت   

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 بسم الرب المستضعفين
.مبارزه ادامه می یابد: موضوع   

 
یاور: تهيه کننده   
1382مورخه اسفند ماه   

نيست،   وضعيت کنونی ايران در آستانه انتخابات مجلس هفتم، گويای شرايط مناسبی از برای انقلاب 
آمادگی طبقاتی انقلاب و شرايط + متفکران و انديشه انقلاب + نيروهای ييشگام و مردمی " فقدان

شاهد اين مدعاست، که تحولاتی آگاهانه و انقلابی در ..."  خطيرجهانی در دوران بعد از جنگ سرد و
ها؛ عوامل، " خود فراموشی " و بيداری مردم از رخوت و قيود " مستضعفين " جهت منافع و حرمت 

   ) 1( مراحل و شرايط خاص خود را می طلبد

  در گيری های درون ساختاری حاکميت فقاهتی و اپوزيسيون خارج کشوری، غالبا تحت تاثير و اتکای 
، بيش از منافع مردم و مستضعفين، به منافع گروهی "دموکراسی " به قدرتهای استعماری و تحت عنوان 

گشايشی که با پريدن از شاخه ای + تر از استکبار فقاهتی هستيم، تاکيد دارد مترقی ! ) ؟(و اينکه؛ ما 
مردم هم اوضاع را خوب گرفته اند، زيادتی که از خود مايه نمی ) 2(به شاخی ديگر عايد می شود 

با محروميت ها و رنجهای زندگی ... هرکه خر خواهد شد، می شويم پالانش و : گذارند، که بقول معروف
  ) 3(مايه های انقلاب در مردم نطفه می بنددکه بجان

ببازی قدرت با مهره ها مشغول است، از .   و دستهای استعمار که از پرده بيرون است و عريان نيست
داد و فريادهای انحصار ... پسر شاه و فرح ديبا تا مجاهدين و برخی از اصلاح طلبان د رون حاکميت تا 

ان، تودهنی می زنند و شيطان بزرگ را هر چه ناشناخته تر در اذهان طلبان که به تقليد از امام راحلش
  )4(مردم، بزرگتر می کنند و در پس پرده دستی به دامان قدرتها با التماس دعا 

رقابتهای  + 25طليعه طلوع فجر + انتخابات مجلس هفتم "   سکوت و انفعال مردم ما در آستانه 
که از شتابزدگی، .  بشارتی است خطاب به نيروهای مردمیسرشار از هشدار و" انتخاباتی آمريکا 

  .قدرتگرايی سياسی و بيگانگی از مردم، برحذر می دارد

شنيدن اين پيام .   که پيروزی شايد نه چندان نزديک مبارزات مستضعفين را، به ياری خدا وعده می دهد
  .است" مبارزه " و " انقلاب "  مقوله 2مستلزم تفکيک 

در نفسی مومن، نطفه بر می بندد؛ نوعی مبارزه است در هاله " خدا " تا و با " انسان " بطه   آنچه از را
بازگشت به ديار و يار، و رهايی از + دوباره ما را به ما، تبريک می گويد " تولد " ای از تقدس، که 

قلاب؛ که در ان" + عشق، دوستی تا پرستيدن " ؛ در خط فاصلی از "يکتويی . " هرگونه مناسبات سلطه
گويی، مبارزه . مراحلی از تحول و تلاش های مردمی در بستر جامعه و دوره ای که بايد، حادث می گردد

در ادامه خطی سرخ، لحظه های سبز را تجربه می خواهد کرد، و رويش جوانه ها بر شاخه های پير با 
  )5(گشايشی ديگر تا با مردم 

  !استآی مردم ، اين درگيريها از موضع قدرت 

مواضع حقوق + رايزنيهای ريش سفيدان دل سياه +   تحصن نمايندگان غير مردمی مجلس فقاهتی 
گردنکشی های لاتهای تگزاس از حقوق بين الملل، در + بشری و آمد و شدهای مقامات کله بور اروپايی 

ن سياست به از اينجا ببعد، لح) 6(بی اعتنايی نجيبانه و سياسی مردم ايران بخوبی رنگ می بازد 
  .خشونتی نظامی انتظامی گرايش می يابد



  راستی ، هيچ می دانيد که تفاوت سياستهای استعماری با فقاهتی چيست؟ فرق ميان آهو و عينک 
نقطه اشتراکشان هم در اينست که از جان و مال من و . يا برعکس" زدن " بر " ديدن " است، در تقدم 

جناحهای حاکميت . ماری امروزه، بر سر تقسيم جهان دعواشان هستقدرتهای استع. شما مايه می گذارند
تقسيم ثروت ملی ما و از نظر سياسی ؛  يکی می گويد که مردم می توانند به ما : فقاهتی هم بر سر 

از نظر فرهنگی . رای بدهند و ديگری می گويد که مردم عقلشان نمی رسد، ما براشان تصميم می گيريم
" ميمونی در قفس " مهم تقليد و تفريح مشکل افتاده، انسان ايده آل ايشان، به  مقوله 2هم بر روی 

  )7(ارجاع فلسفی می يابد، پيدا کنيد لوطی را 

  درگيريهای اخير در درون حاکميت فقاهتی و اعوان و انصار سياسی طبقاتی شان، از تقابل ميان اروپا 
  .آب می خوردتقابل اصلاح طلبان با انحصار طلبان، + با امريکا 

آمريکا اما در جستجوی .   به نظر می رسد که اتحاد اروپا، بر روی اصلاح طلبان سرمايه گزاری کرده
و ديدار . را می پيمايد) تسليحات کشتار جمعی ( نيرويی جايگزين برای حاکميت فقاهتی، راه تعارض 
نودی پرنس فوق الذکر از اظهار خش+  بهمن 19پرنس انگليسی از مردم زلزله زده بم و خاتمی در 

امضای پروتکل الحاقی و روند دموکراسی در ادامه بحثهای شيرين جناب خاتمی از جان لاک، دموکراسی 
خطر هميشگی سوء تفاهم ميان اسلام و غرب که به تشکيل مجمعی از + غربی و مردمسالاری دينی 

  )8(مشاوران می انجامد 

 ميان خودشان با جناح ديگر را به تقابل جمهوريت با اسلام   اصلاح طلبان حکومتی، درگيريهای قدرتی
به فقاهت و روحانيت انحصار " اسلام " نکته نه چندان باريکتر از مو اينجاست که  ؛ . حواله می دهند

مشکل . ، به اصلاح طلب و جريانهای وابسته محدود نمی شود" جمهوری " وسعت سياسی + نمی يابد 
ت که وسعت مردمی را هم از همين دريچه تنگ اصلاحات حکومتی می بينند بزرگ اين حضرات همين اس

و . باعث دلسردی مردم می گردد... وعده و وعيد هايی که در بی برنامگی ها و بی لياقتی ها و+ 
همصدايی ايشان با انحصار طلبان در سرکوب حرکتهای کارگران، دانشجويان که يادآور همصدايی احزاب 

رگر انگليس در تهاجم وحشيانه به عراق ميشود، لکه ننگی است بر چهره سياسی محافظه کار و کا
  ) 9(ايشان که مردم از آن نخواهند گذشت 

که توسط شورای ) افزايش اختيارات رئيس جمهور + حذف نظارت استصوابی (  لايحه کذايی 2   
پيامد بلافصلی + ير باشد نگهبان رد می شود، می تواند سر آغازی برای روشن تر شدن درگيريهای اخ

شورای نگهبان در اقصی نقاط کشور که به جمع آوری اطلاعت " گشايش دفاتر نظارتی " همچون 
 نفر از 10000تا به رد صلاحيت چيزی حدود . انتخاباتی، موجبات نارضايتی دولتی ها را فراهم می آورد

اصلاح طلب می " به کيش و مات شدن ، که ظاهرا "رسيدگی به رد صلاحيتها " ، و لاجرم غائله 30000
  ) 10(انجامد 

، بيم و اميد هميشگی نيروهای ورشکسته سياسی است که در حلال "باز سازی " + " پراکندگی   " 
و دلمشغولی به بازی قدرت، فرجامی جز نابودی مطلق در پی " مردم " نازادگيهای مبتنی بر بی اتکايی به 

چشن گرفته می شود؟ شايد يکی از " پيروزی " سيقی، چگونه در فقدان رقص و مو. نخواهد داشت
با بيرون شدن اصلاح . مشکلات اين فاتحان پوشالی، جواب اين سوال باشد، که البته ا ز اهم آنها نيست

می گويند اين فتح الفاتحين، با . طلبان حکومتی از ميدان، شبهه آفرينی هم کمرنگ و کمرنگتر می شود
! صادی کشور و تنگ تر کردن تنگناهای سياسی و فرهنگی، خيالاتی در سر دارندگشايشی در امور اقت

و " تامين اجتماعی " ، "آزادی " در هر حال، معضلات سياست خارجی و روند تاريخی مردم ايران بسوی 
، از جمله احکام تاريخی است که رقص و پايکوبی را بر ايشان حرام می "مطالبات جمعيت جوان " ديگر 
وجه + در ايران " سرکوب و سراب " انشااالله که با يکپارچه شدن حاکميت فقاهتی ، سياست ) 11(کند 

المصاله قرار گرفتن منافع مردمان فلسطين، عراق و افعانستان در جهت بهبود روابط با سرمايه داری 
کرات عليرغم ناکامی در مذا(جهانی، در دستور کار رهبر خيلی عظيم الشان ومجلس و دولتيانش 

شکوفايی اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی و جذب سرمايه های + قرار نخواهد گرفت ) تاکنونی
خارجی، با چرب کردن سبيل بازاريان محترم و صد البته آقازاده های مفتخور و متکی به متخصصان بی 

  ) 12... (ايمان، دستخوش حوادثی ناگوار همچون تحريم و ديگر ضربات احتمالی 



با کلامی سرخ بر صفحه سفيد روزگار که . بارزات مردمی مرحله ديگری را گواهی می دهد  گويی، م
  ) 13" (اصلاحات از درون، ممکن نيست"

  تقابل آمريکا با اتحاد اروپا

آخر سامان صنعتی سرمايه .   يکی از عوامل تفوق امريکاييها بر اروپا، تسلط بر منابع نفتی جهان بوده
و . و اخيرا آمريکايی کردن جهان، امکان نمی يابد" استثمار ملل ديگر + ت نف" داری جهانی، بدون 

. سرمايه داری ، بدون تکنولوژی به داستان مرد و مرکبی می ماند در عالم خيال، که از يک تهاجم
چنگيزی يا جان گرفتن پيامی توحيدی در شبه جزيره عربستان، چو بيد بر خود می لرزد گرچه ماه آرام 

و اينک در دوران بعد از جنگ سرد، که با شکست اصلاح ... !  می تابيد، نه خدايا برعکس بود، دشت
طلبان در نظام کمونيست دولتی شوروی سابق  و فروپاشيدگی، کار تقابل در درون سرمايه داری غربی 

 که طی" مذاکره " و عادت خوب " قدرت + ماديت " گرچه خرد گرايی مبتنی بر ) 14(بالا می گيرد 
ساليانی دراز در فرهنگ غرب جا افتاده، به سياستهای بد استعماری ايشان مدد می رساند، کار اين تقابل 
به کجا خواهد کشيد؟ و دولتمردان فقاهتی ايران را تا کجا ياری خواهد کرد؟ و تهاجم وحشيانه شايد همين 

و ) نفت ( زر، که به سياهی حضور همين خردگرايی در افعانستان و چهره خ+ به عراق " خرد گرايی " 
سلاحهای کشتار " آنچه سرمايه داری غربی بارها اذعان داشته ؛ ) 15(گرايش دارد ) نظامی(زردی 
و همکاری " . حقوق بشر + " کذايی بوده " روند صلح خاورميانه " و " حمايت از تروريسم " + " جمعی 

موری که در پشت پرده های سياست جريان و مواردی که رو می شود، و ا! رژيم فقاهت در اين امور؟
اتحاد اروپا با امريکا و انگليس در مورد توقف فعاليتهای اتمی ايران به توافق می رسند، که ) 16(دارد 

به دست استکبار فقاهتی حاکم بر ايران بنمايندگی جناب روحانی امضا می شود، لابد حضور وزرای 
 که به بيانيه ای 2003اکتبر  = 82ران و در آخر مهر ماه خارجه آلمان، فرانسه و انگليس را در اي

همکاری با آژانس کذايی و تعليق فعاليتهای غنی سازی + امضای پروتکل الحاقی : " مشترک مبتنی بر
 2چراغهای چشمکزن از چپ و از راست به امريکا که در موازات + ميانجامد، بياد داريد " اورانيوم 

گسترش روابط سياسی و اقتصادی اروپا با ) 17... (ز کانالهای متعدد ارتباطی جناح، نهادينه گرديده و ا
گسترش فعاليتها و نفوذ رژيم + ايران در شرايط تحريم امريکايی، با در نظر گرفتن منابع غنی نفت ايران 

 کشيدن ديوار ظلم و جور، بدستان آپارتايد+ در عراق که جلسات منظم با انگليسيها را رقم می زند 
+ اسرائيلی امريکايی و کشيده شدن کار به بيدادگاه های بين المللی هلند وابسته به سازمان ملل متحد 

موضوع صلح منطقه را گويی معضلی جهانی و جنابی ... حضور رژيم در شرايط نابسامان افغانستان و 
اگر جهانی و ريزه آب گل آلودی از برای مردم تشنه و جريان رقابتی ميان ماهيگيران سود. می نمايد

  ) 18(خواران منطقه ای 

گر چه کوس رسوايی قدرتهای استعمار گر جهانی بر سر هر بوم و بام مردم جهان، صدا می :   تروريسم
اما جار و جنجالهای تبليغاتی و ديگر شيوه های حرامزادگی اين حرام لقمه ها، حقايق را به شبهه . کند

عروس هزار داماد اين . وپولی از خود خدايی شان، بيگانه می دارندآلوده، مردم را به فقر و ارزشهای د
دنيا را، به سبک امريکايی بزک کرده، و رفتاری نا موزون و اصواتی زننده را با زور تبليغ، بخورد 

شيوه زندگی غربی را در لذت و سودجويی، و خالی از هز آرمان انسانی و انقلابی . انسان امروز می دهد
رفتارهای تروريستی بيگانه از انسان و انسانيت دولتهای . طفه رابر جهانيان تحميل می داردتهی از عا+ 

غربی را در لفافه ای از تمدن و دموکراسی می پيچد و حرکتهای رهايیبخش و مردمی را با الفاظی که 
در ترديد و شايسته سرمايه داری و استعمار غربی است، در بوق تبليغاتيش می دمد، تا جان جوان ما را 

به قيمتی . بيگانه می سازد و او را بخدمت می گيرد" مبارزه " اشتباه، و در فضايی از دروغ و فريب، با 
استکبار . غرق می شوی" راحتی " ارزان، در برابر ارزشهای انسانی و مردم، تا در يک بطری پپسی به 

را ...  آب ميکشد و امام جمعه ها و فقاهتی هم اين فريب بزرگ را می داند از اينرو برای ما جانماز
بسيج ميدارد تا دولتمردان جنايتکار رژيمش را در برابر وسعت آدمکشی ها و غارتهای استعمار گران، 

به تک قطبی ... کشتار مردم فلسطين تا + تا صحبت از تبادل مجاهدين با اعضای القاعده . توجيه کند
  ) 19(کردن جهان 

در ادامه .  اينست که زنان ما، از دست تحجر فقاهتی به تنگ آمده اندآری واقعيت:   و حقوق بشر
الگوی زن ايده آل و + سوابق تاريخی مبارزات زنان ما + عوامل تاريخی . "تاريخی ايران" مردسالاری"



+ وضعيت زنان در ديگر جوامع + نيروهای پيشتاز مبارزات زنان + نقش زن در جامعه و خانواده 
، بدون تدبير و تامل در يک چنين مواردی، چگونه می توان دست ..."ابطه زن با مرد ونوع ر+ خانواده 

به مبارزه زد؟ جواب مسئله با غربزدگی است يا سنت گرايی؟ خلاقيت زن ايرانی چه جوابی دارد؟ ريزه 
انان خوار سفره ديگران بودن تا کی؟ آخر بر سر متفکران ما، مبارزان ما، زنان ما، هنرمندان ما و جو

را باور کن، تا دنيا  " خود " ما چه آمده ؟ تقليد اگر بد است، چه فرقی دارد، از کراواتی باشد يا معمم؟ 
تبليغ " + "دروغ تاريخی " شهرت دروغين استعمارگران از "! خدا گونگی " برايت آوردگاهی گردد به 

 جورج دبليو بوش کوچک، خود وقتی. های زيباست" ماسک" و پوشانيدن چهره های زشت با " رياکارانه
آيا ... ! برای مردم عراق می خواند، حتی اگر اين تهاجم به نوعی دموکراسی " دموکراسی"را پيام آور 

شما در ذات اين آدم و ماهيت نظام امپرياليست آمريکايی، ذره ای به انساندوستی قايل هستيد؟ و وقتی 
هم، تا کنون " حقوق بشر " در شما زنده می شود؟ خامنه ای خود را نوکر مردم می خواند، چه فکری 

هيچ کمکی برای مردم محروم جهان نبوده است و هميشه، در مقام ماسکی بر چهره استعمار ظاهر شده 
و زمانی که . مشارکت هميشگی سازمان ملل متحد در جنايات جهانی در قالب يک خيريه بين المللی+ 

  !) ؟... (اند و يا خواستار دمکراسی در ايران می شود استعمار، فقاهت را به حقوق بشر می خو

گرچه پريدن از شاخی به شاخه ای .   بايد باور کرد حضور و غياب  نيروهای غير اصولی و مردمی را
اصلاح "و شايد نوعی " ! م + نامرد " فرج است اما آتش بياران اين معرکه را چه می توان ناميد؟ جز 

  ". طلب

توازن قدرت " روابط استعمارگران با رژيم فقاهتی ، مداخله گری قدرتهای استعمار در   با درنظر گرفتن 
بدون ماسک حقوق بشر، چه صورت بخود می گرفت؟ همسويی " انتخابات مجلس هفتم +  جناح 2ميان 

برگ برنده ای است در دستان پليد استعمار، که در مواضع " حقوق بشری ها با رنجهای مردم " موقت 
مشکل وقتی جدی تر می شود که استعمار، با حساب و کتابی .  استعمار گران بخوبی ديده میشودسياسی
هنرمندان و روشنفکران ما را به دريافت + مردم ما را با خود همراه می کند" اذهان عمومی " دقيق 

قها، حال آنکه حضرت ف. جوايزی در سطح جهانی، در بوق و کرنا کرده، رضايتشان را بدست می آورد
هنرمند و . بی يال و کوپال، فتوای نجاست هنر و آزادی را يکجا در محاربه با دين خدا، اعلام می دارند

آزاديخواه ما هم که از مردم فاصله ها دارد، با استعداد تحسين برانگيز و خدادادش به دامن قدرتهايی می 
موميت مردم شکل می گيرد، بی که در ع" ذهنيتی " و . افتد در همسويی موقت و حسابشده با مردم

  ! حساب و در شبهه

چرا که درد ! که در مواضع ايشان نهفته است و نامريی نيست، اما ما نمی بينيم" منافع استعماری"  اما 
  ) 20... (داريم و دارو نيست، از درمان چه می گويی، شايد

جيب رهبری، آغازگر مرحله   پيروزی انحصارگران همبسته به چپاول بازار و بنيادهای وابسته به 
پيشگامانش را خلق + مبارزاتی که در هر مرحله، مردمی تر می شود . جديدی از مبارزات مردمی است

خود آگاهيش را تعميق می بخشد و از همسويی های موقت و حسابشده و تقابل دشمنان، در + می کند 
  ) 21(" انسان " تا ....... بهره می گيرد " مستضعفين " جهت منافع 

  زنده باد آزادی

  پيروز باد مبارزات مستضعفين
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:مقدمه         -   

ربط مستقيم دارد به قسمت اول اين مقاله که در بولتن   بررسی ما از جامعه ايران در مقطع کنونی، 
ما در شروع قسمت دوم به طرح روش . درج گرديده است» انقلاب اجتماعی و فروپاشی ملی «2شماره 

 . کار خود در بررسی ويژگی های عام جامعه ايران ميپردازيم

حرکتها را در روساختها و در که ميتوان تاثيربخشی از .   حرکتهای اجتماعی به دو بخش تقسيم ميگردد
همچون تغييراتی که در نهاد دولت، احزاب حاکم بر جامعه، . رابطه با نهادهای اجتماعی مشاهده کرد

مرحله «که در يک دوره معين تاريخی صورت ميگيرد، که ما بنام ... قانون اساسی يک کشور، و
جتماعی همچون، تحولات اساسی در مبانی از طرف ديگر تاثير در زيرساخت ا. از آن ياد ميکنيم» انقلاب

ارزشی يک جامعه، تبديل آن ارزشها به يک ايدئولوژی، پذيرش آگاهانه آن ايدئولوژی توسط توده های 
ميليونی در جامعه، تغيير بافت طبقاتی و ارزشهای طبقاتی، مکانيزمهای عمل تغيير آگاهانه نهادهای 

 مبتنی بر اراده ناشی از توده های ميليونی و با تکيه بر ،)سياسی، فرهنگی و طبقاتی(روساختی جامعه 
ارزشهای مطرح، بعنوان شاخصهائی جهت تشخيص تحولات اساسی محسوب ميگردند، که در فواصل 

، و بصورت تکاملی بوجود ميايند و ما اينوع )تکامل مراحل انقلاب در فصول تاريخی(چند دوره تاريخی 
  . ميناميم» یانقلاب اجتماع«تغييرات را بنام 

  با تعريف فوق، ما معتقديم که تاثير انقلاب بيش از آنکه در تغييرات روبنائی اجتماعی مشخص شود، 
بعبارت ديگر برای تشخيص اينکه يک انقلاب بوجود آمده ميبايد به . با تغييرات انسانی معلوم ميگردد

 تقدم دارد نسبت به تحول در پس در روش ما تحول انسانی. ميزان تاثيرات انسانی آن توجه نمود
و در اين تعريف ساختن انسان انقلابی منوط به طرح ارزشهای انسانی در قالب يک . نهادهای اجتماعی

و برای آنکه ما . ارزشهای ايدئولوژيک هم نيازمند پيام آوران ميباشد. ساختار ايدئولوژيک خواهد بود
 ايدئولوژيک را با يکديگر داشته باشيم، لازم استکه بتوانيم در يک دوره تاريخی پيام آوران و ارزشهای

فرهنگ و زيرساختهای فرهنگی در آن دوره تاريخی پتانسيل ايجاد چنين ارزشها و ايدئولوژيهائی را دارا 
تقابل مبانی فوق و تاثيرات چند جانبه آنها بر روی يکديگر، که در تقابل با هنجارها، باورها و . باشد

پس يک تحول . ر جامعه عمل ميکند، در يک دوره تاريخی انقلاب را تحقق ميبخشدسنتهای طبقه حاکم ب
چند جانبه همچون، موازنه قدرت بين نيروهای انقلابی و ضد انقلاب، ميزان خودآگاهی توده ها، نوع 
طرح ارزشها، توانمندی سازماندهی اجتماعی توده ها و از همه مهمتر، تعيين استراتژيها در يک دوره 

با تعريف . ی که متاثر از ايدئولوژيها ميباشد، کيفيت مرحله انقلاب و عمل انقلابی را تعيين مينمايندزمان
به اين معنی که در هر مرحله انقلابی . فوق ما معتقد هستيم که انقلاب پديده ای تاريخی و دورانی است

 نسبت به دوره قبلی تاريخی جديد، ميبايد تحول در تقابلی ازعوامل انسانی و نهادی بصورت کمی و کيفی
يک انقلاب بستگی دارد به، پيوستگی ارزشهای بوجود آمده تاريخی در يک زمان . بوضوح ديده شود

مشخص که در يک رابطه ديالکتيکی منجر به خودآگاهی توده ها گردد، و خواسته های ميليونی آنان را 
يژگيهای يک انقلاب قابل تاکيد است، به مسئله مهم ديگری که در روش ما از بررسی و. پاسخ عملی دهد

  . و نحوه تحقق آن بازگشت مييابد» خودآگاهی«نوع 



  خودآگاهی که در قسمت اول همين مقاله نيز شريعتی بدان اشاره دارد، عمده ترين شاخصی است از 
ا مورد برای ما که بتوانيم مبتنی بر اين معيار، ميزان تحول پديده های اجتماعی و جهت گيری آنها ر

دراين ديدگاه . قضاوت و بررسی قرار دهيم و نقش انقلابی يا ارتجاعی بودن آنرا ارزيابی نمائيم
يعنی؛ پاسخ چرائی عملی که يک انسان در يک زمان مشخص تاريخی نسبت به برخورد با » خودآگاهی«

و برای تغيير کيفی آن و نسبت بدان عمل، ايمان مييابد .  اجتماعی کسب مينمايد–ديگر پديده های انسانی 
به تعريفی ديگر ! » اجتماعی، حاضر به فدا کردن خيلی از چيزها، حتی جان خود است–پديده انسانی 

ميتوان گفت که خودآگاهی، مقوله ائی استکه فرد انسانی در رابطه با آغاز تا پايان عمل خويش نسبت به 
  . داشته و جهت تحقق آن تلاش ايمانی ميکنداشراف ... يک واقعه انسانی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی و

عمل جهت دار (  همانطور که متذکر شديم، خودآگاهی از پيوند ارزشهای ايدئولوژيک با عمل اجتماعی 
تقابل دو عامل ارزشهای اعتقادی با عمل سياسی که بصورت همزمان . ، حادث ميگردد)يا عمل صالح

مسئوليت به اين معنی که فرد نسبت به . انی منجر ميشودصورت ميپذيرد، به زايش مسئوليت و تعهد انس
انجام و تحقق آن عمل متعصب بوده و اين عصبه برای او ايثار و ديگر ارزشهای انسانی را به ظهور 

  . ميرساند

) عمدتا(  هر انقلاب اجتماعی، دارای يک دترمينه است که در زيرساختهای اجتماعی و قالبا پنهان 
، دارای قانونمندی )دترمينه( اين جهت ميتوان گفت که حرکت پديده های اجتماعی که از. جريان دارد

خودآگاهی در اين تعريف به . خاص خويش ميباشد، که ميتواند در تکوين قابل روئيت در روساختها نباشد
ز معنی؛ شناخت اين دترمينه، و نحوه حرکت اجتماعی آن، و وجدان نمودن آن پديده اجتماعی و استفاده ا

از طرف ديگر . اراده انسانی همراه با بکارگيری ارزشهای مکتبی، جهت تغيير تکاملی آن ميباشد
خودآگاهی در ارتباط متقابل و آگاهانه انسان با پديده مورد نظر معنی مييابد و به ميزان عمل آگاهانه فرد 

 نيز به نسبت نوع عمل مهمتر آنکه در تغيير کيفی هر پديده اجتماعی، اصل خودآگاهی. تکامل مييابد
تا زمانيکه انسان . اجتماعی و کيفيت ارزشهای اعتقادی، متحول گشته و انسان را نيز تکامل ميبخشد

نسبت به نوع تغيير و ماهيت آن، آگاهی لازم را نداشته باشد، مسئله تغيير بشکل اصولی صورت 
در بالا گفتيم . صيل اجتماعی استپس خودآگاهی يکی از اصول لازم و اساسی در هر انقلاب ا. نميگيرد

که حاملين انقلاب ميبايد نسبت به ديالکتيک حاکم بر جامعه توجيه شده و هم بتوانند آن حرکت ديالکتيکی 
همانطور که ميدانيم در حرکت ديالکتيکی دو امر متضاد و متعارض که دارای منافع غير . را توجيه کنند

اين تضاد دو قطب متخاصم، دارای پايگاهای اجتماعی مشخص . ميباشند، در يک تضاد دائمی بسر ميبرند
  ! اجتماعی و هم تاريخی مختص به خود ميباشند

که حتی (  پايگاه اجتماعی به معنی آنکه بغير از بخشی از عناصر اجتماعی درگير در تضاد ديالکتيکی 
نداز در مقابله با گروههای در يک مقطع زمانی ميتوانند ترکيبی از نخبگان اجتماعی، و يا گروههای برا

، ما شاهد وجود يک نيروی عظيم انسانی ديگری هستيم که آنها ) اجتماعی باشند–حامی حاکميت طبقاتی 
در نظام اجتماعی به لايه ها، اقشار و طبقات تقسيم گشته اند و در آن دوره تاريخی توسط عملکرد ضد 

گر اکثريت يک جامعه که در آن دوره تاريخی به از طرف دي. گرفته ميشوند) استضعاف(انقلاب به ضعف 
نقش طبقاتی به معنی . ضعف گرفته ميشود، دارای يک جايگاه و نقش طبقاتی در آن جامعه ميباشد

، بر آن جامعه )فرهنگ طبقاتی(جايگاه و ارزش اجتماعی ای است که فرهنگ و روابط طبقاتی حاکم 
ين رابطه شاخص ما در تعريف از جايگاه يا وضع در ا. برای اين اقشار و طبقات در نظر ميگيرد
  . خواهد بود» استضعاف«اجتماعی نيروهای انسانی بر مبنای ميزان 

و در يک جامعه طبقاتی، معمولا اقليتی حاکم .   همانطور که گفتيم جامعه دارای قطب بندی طبقاتی است
شخيص مرحله انقلاب دقيقا در يک و ت. و اکثريت از تبعات حاکميت قليل در تبعيض و ضعف بسر ميبرند

به اين معنی که کشاکشها و تضادهای اجتماعی گروه اکثريت در تعارض با . چنين شرايطی ممکن است
در اين شرايط بخشی از نيروهای اجتماعی که بی ترديد مسلح به . منافع گروه اقليت حاکم قرار ميگيرد

در اين کشاکش و تضاد که جبهه . کم قرار دارندارزشهای مکتبی خاصی ميباشند، در درگيری با قطب حا
ای در سه حوزه طبقاتی از نقطه نظر سياسی، فرهنگی و اقتصادی گشوده شده، خندقها کنده ميشود، 

و نهايتا با بسيج و خودآگاه سازی توده ها، به تکوين مرحله . ارزشهای جايگزين مطرح و تبليغ ميگردد
  . انقلاب نزديک ميشويم



که اين نيروی عظيم انسانی در اوايل حرکت اجتماعی نخبگان يا نيروهای برانداز حاکميت،   ما گفتيم 
که طبيعتا در اوايل حرکت ضعيف و (هنوز ناشناخته بوده و شايد هنوز نسبت به وجود اين تضاد 

را نميشناسد، هنوز آگاهی های ) خندقها(هنوز مرزهای سياسی . ، خودآگاهی ندارد)ناشناخته ميباشد
ياسی و فرهنگی لازم به او داده نشده است، هنوز اين نيروی انسانی در مرحله انقلاب نسبت به س

اين نيروی انسانی هنوز در قالب حرکتهای . استعدادها، توانائيها و امکاناتش، آگاهی پيدا نکرده است
ن لازم استکه بنابراي.... هنوز. هنوز بصورت پراکنده بسر ميبرد. ساختاری و نهادی بسيج نشده است

اما سوال محوری که در اين قسمت لازم . اين نيرو نسبت به مرحله تکوين انقلاب به خودآگاهی دست يابد
به پاسخ است آنکه کدام نوع خودآگاهی ميتواند به سرانجام عمل انقلابی در يک مرحله خاص تاريخی 

  بيانجامد؟

يش استکه از پيوند سه عنصر؛ مرحله  اجتماعی دارای ترکيب بندی خاص خو–  خودآگاهی انسانی 
هر .  تاريخی و اجتماعی حاکم بر آن جامعه، بدست مييايد–انقلاب، ارزشهای انقلاب و مناسبات فرهنگی 

فرضا، در انقلاب مشروطه، . مرحله انقلاب ميبايد پيوندی منطقی با مرحله قبلی انقلابی داشته باشد
ارهای قانونی و نهادی بعنوان فرآيند آن حرکت مطرح و  اجتماعی و سازو ک–يکسری ارزشهای انسانی 

حال ما بايد در . نهادينه گرديد، که ميتوانيم برمبنای آن تحولات ويژگيهای نهضت مشروطه را برشماريم
و در ادامه اين تغييرات . مرحله بعدی انقلاب فرضا در حرکت ملی مصدق، شاهد تکامل آن روند باشيم

...  فرهنگی و – ناظر تکامل ديگر ارزشهای اجتماعی، نهادهای سياسی 1357کيفی، يعنی در بهمن 
مرحله انقلاب به معنای آنست که ارزشهای بجای . باشيم، که نسبت به دوره های قبلی برجسته ميباشند

مانده از تحول قبلی وارد وجدان توده ها گشته، و در تدوام فعاليت نيروهای انقلابی، ارزشهای جديدی در 
ارزشهای جديد .  و تکميل ارزشهای قبلی بصورت برنامه جديد و جهت بسيج توده ها مطرح ميگرددادامه

و با درک اين واقعيت . نيز پيوستگی لازم را با شرايط سياسی، فرهنگی و اقتصادی زمان جديد دارا است
 جديدی مطرح تاريخی توسط نيروهای انقلابی نوع سازماندهی، فرهنگ انقلابی و راهکارهای استراتژيک

ميگردد که با تکيه بر اين واقعيتها، عمل خودآگاهی بخشی و بسيج توده ها جهت تحقق مرحله جديد 
 –در حوزه سياسی » زمان و مکان«ويژگيهای برشمرده فوق برمبنای اصل . انقلابی، صورت ميگيرد

و درک و وجدان . فرهنگی، ميتواند تفاوتهای زيادی با زمان و مکان دوره های پيشين داشته باشد
  .است»  اجتماعی–خودآگاهی انسانی «نمودن اين وضعيت در هر دوره تاريخی به معنای 

  اگر چنانچه در هر دوره ای که بنام مرحله انقلاب مينماميم، ضد انقلاب حاکم گردد، و يا نيروهای 
همان شعارهای مرحله قبلی انقلابی خود انقلاب را به انحراف کشيده و ارتجاع را حاکم گردانند، ما بايد 

، را مجددا مطرح سازيم و در جهت تحقق آن )1357فرضا شعارهای مطرح شده در اول بهمن (انقلاب 
 اجتماعی و سياسی توده ها و نيز نوع عملکرد حاکمين، –در مرحله جديد اما متناسب به شرايط فرهنگی 

، مشاهده )رزمندگان پيشگام مستضعفينسازمان (همانطور که در نظرات آرمان مستضعفين . تلاش کنيم
و اصل . خواهد بود» ارزشهای اعتقادی«کرديم، شاخص ما در تشخيص شرايط اجتماعی ميزان تحقق 

در اين رابطه صرفا برای انتخاب راهکارها، ابزار سياسی و تشخيص شرايط فرهنگی، سياسی و » زمان«
براين بايد با تحليل شرايط به اين امر مهم پی ببريم بنا! طبقاتی جامعه و تفهيم آن به توده ها خواهد بود

 اجتماعی دوره قبلی تحقق يافته تا بتوانيم در ادامه آن روند به –که به چه ميزان ارزشهای انسانی 
  .بازسازی مراحل بعدی انقلابی بپردازيم

   

  آيا ايران در مرحله انقلاب بسر ميبرد؟   -1

 بوقوع پيوست، 1357ی در ايران که يکسال و نيم بعد از بهمن   از زمان بروی کار آمدن رژيم مذهب
اين تکاپوی .  فرهنگی و اقتصادی بوده است–جامعه ايران دچار تب و تابها و چالشهای متفاوت سياسی 

اجتماعی که توسط اقشار و طبقات مختلف بوجود آمده و تداوم مييافت، هر يک در زمان خويش اگر 
 چه بسا نقش تاثير گذاری بر شکل دهی پرسشهای اساسی جهت آنکه آيا نگوئيم نقش تعيين کننده،

به موازات اتمام جنگ هشت ساله با کشور . انقلاب در روند طبيعی خويش قرار دارد يا نه؟ ميگذاشت
عراق، تعديل اقتصادی در دوره رياست جمهوری رفسنجانی و در نهايت با روی کار آمدن دولت خاتمی، 

 حرکتهای اجتماعی از جنبشهای توده ای در اقصا نقاط کشور، تا حرکتهای اعتراضی ما شاهد شکل گيری



در مراکز آموزشی و دانشگاهی، و در ميان روشنفکران، روزنامه نگاران و يا جنبشهائی که در شکل 
تبعيض طبقاتی و جنسی تبارز مييافت، همچون جنبش طبقاتی و جنبش زنان و يا فشارهای فرهنگی که 

در پس اين حرکتها و واکنشهای اعتراضی، سوال . گيری جنبش جوانان انجاميد، بوده ايمبه شکل 
محوری که بی پاسخ مانده بود، آن استکه آيا ميتوان با تکيه بر رژيم برآمده از انقلاب، به تحقق 

 مطرح بود، دست يافت؟ آيا شرايط کنونی بازگشت به عقب 1357ارزشهای انقلاب که در اوان بهمن 
، را توجيه مينمايند؟ آيا ما بايد در پاسخ دهی به مرحله جديد انقلابی، شعارهای جديدتری )ثبيت ارتجاعت(

 را مجددا 1357بايد همان شعارهای بهمن ! را مطرح سازيم که در تکامل حرکت قبلی بوده است؟ و يا نه
يتوان با تغيير حاکميت مطرح سازيم، چرا که هنوز آن شعارها متحقق نشده اند؟آيا در مقطع کنونی م

، اقدام )يا همداستانی هر دو(سياسی در ايران و با جلوگيری از فروپاشی ملی توسط ارتجاع و امپرياليسم 
 بودند، دارای 1357به انقلاب اجتماعی نمود؟ آيا ايدئولوژی نيروهای انقلابی که پيشروی حرکت انقلاب 

 بعدی چه ايدئولوژی ائی و با چه ماهيت و بافتی، و يک بافت مشترک عقيدتی بود؟ و اگر نه، در مرحله
  با تکيه بر چه مکانيزمی قادر خواهد بود که به مرحله انقلابی جديد  پاسخ دهد؟ 

  بوجود آمدن حرکتهای اجتماعی طی دو و نيم دهه اخير در جامعه ايران، حاکی از آن استکه شعارهای 
ين بايد ديد آن خواسته ها چه بودند، و چرا متحقق بنابرا.  برآورده نشده است1357انقلاب  بهمن 

نگشتند؟ بحثی را که ما در رابطه با تحليل از شرايط عينی به عمل خواهيم آورد، عمدتا برمبنای 
محورهای اول و دوم مقاله حاضر خواهد بود، و در پی آن هستيم که از واقع گرايی پرهيز نموده و 

در اين رابطه ما به نظراتی که در محورهای قبلی پاسخ داديم .  دهيمعمدتا ريشه ها را مورد آناليز قرار
  . در اينجا اشاره نموده و علتها را براساس آن محورها مورد شناسائی قرار ميدهيم

  در بررسی مفهوم انقلاب از ديدگاه شريعتی و سازمان آرمان مستضعفين گفتيم که اساسا مقوله انقلاب 
در اين رابطه بايد به اين سوال پاسخ داد . در قالب ايدئولوژی توجيه ميگردداجتماعی پديده ای است که 

 چه بود؟ و انقلاب در اذهان توده ها و مهمتر از آن در ديدگاه 1357که ايدئولوژی انقلاب بهمن 
روشنفکران و انقلابيون آن دوره چه جايگاه و وزنی را اشغال نموده بود؟ در اين رابطه ميتوان به 

 انقلابی آن عصر اشاره نمود که در دو محور خاص عامل بسيج ميليونی توده ها در ايران شعارهای
و بعدها که شورای انقلاب پا .  اجتماعی–گشت و عبارت بودند از؛ استقلال سياسی و آزادی انسانی 

گرفت و خمينی رهبری خود را به جنبش اجتماعی اعمال نمود و روحانيت در همگامی با نيروهای 
» جمهوری اسلامی«سی و توده های ميليونی به صحنه اجتماعی کشيده شد، شعار سومی تحت نام سيا

در آندوره هنوز هيچ جريان و نيروی سياسی ائی . نيز بعنوان يکی از محوری ترين شعارها مطرح گرديد
ر براستی نميدانستند که مفهوم و منظور از جمهوری اسلامی چه ميباشد، و مکانيزم سياسی آن د

با تدوين قانون اساسی، و تلفيق مبانی . نهادهای اجتماعی و حکومتی چگونه اعمال خواهد شد
دموکراتيک با انديشه فقهی ظاهرا تناقضی ديده نميشد و روشنفکران مذهبی و گروههای سياسی بدون 

ين مرحله در ادامه ا. هيچ مخالفت جدی ائی همگام با مرحله اول برنامه های دولت موقت جلو می آمدند
عملکردهای گروههای مختلف روحانيت که گام بگام به ارکان قدرت سياسی نزديک و تکيه ميزدند، و با 
نفوذ در بيت رهبری، و کارشکنی هائی که در مراکز اجرائی از خود بجای گذاشتند، که اين عملکرد خود 

ی ملی برهبری مرحوم منجر به ضعف مديريت در دستگاههای اجرائی گشته و عملکرد سياسی نيروها
بازرگان را در دولت موقت بزير سوال بردند، تا رفته رفته توانستند دولت بازرگان را مجبور به استعفا 

که با استعفای دولت بازرگان، زمينه برای تصاحب تماميت قدرت سياسی توسط جناحهای مختلف . نمايند
ق و تغيير قانون اساسی و تصويب ولايت با بوجود آمدن جنگ هشت ساله با عرا. روحانيت فراهم گشت

مطلقه فقيه، قشری گری بعنوان يک نظريه در اندام جامعه و در نهادهای مختلف فرهنگی، سياسی و 
که البته با تمامی ضعفهائی که دارا (با دستگيريها، زندان و اعدام دگر انديشان . اقتصادی تئوريزه گرديد

، و يکدست شدن نهادهای انقلابی و قانون گزاری و اجرائی، به !)بودند، اما حقشان سرکوب و مرگ نبود
با تصفيه های خونينی که در آندوره توسط روحانيت و کارگزاران ايشان . دهه دوم انقلاب وارد شديم

  !»انقلاب فرزندان خود را ميخورد«بوجود آمد، اين نظريه را بار ديگر به اثبات رساند که 

عامل بسيج ميليونی توده ها و روشنفکران و دگر انديشان در مقابل   شعارهای اساسی انقلاب که 
استبداد شاهنشاهی گشته بود، در کمتر از يک دهه به دست نسيان سپرده شد و چرخشهای عظيمی به 

اما اينبار، . ارتجاع حاکم گشت. سمت واپسگرائی، حتی به پس از دوران استبداد شاهی بوجود آمد
اينبار اسلام در . ا به مسخ کشيد، که تجلی قرون وسطی ثالثی را تدائی مينمودايدئولوژی رهائی بخشی ر



به توده های ميليونی و اذهان ديگر کشورهای جهان نشان ... يک چهره ترسناک، مخوف، ارتجاعی و
ترورها و سرکوبهای دگرانديشان در داخل و خارج از کشور در تقابل با تبليغات وسيع . داده شد

 در مقابل اسلام انقلابی، که با همياری نيروهای سرکوب شده اپوزيسيون در داخل و کشورهای غربی
خصوصا آنکه در اين . خارج از کشور همراه بود، به انزوا طلبی رژيم مذهبی در جهان کمک ميکرد

رابطه آنچه که در تاريخ دوره جديد بعنوان عمده ترين دشمن انسانيت به جهانيان عرضه ميگشت تبديل 
  !بود» ارتجاعی«به انقلاب » اسلامی«لاب انق

  تحريم اقتصادی اعمال شده توسط دول غربی، جنگ با عراق، ورشکستگی برنامه ريزی های داخل 
مجموعا زمينه را برای ايجاد يک تحول عميق آماده ... کشور، بحرانهای فزاينده و روبرشد اجتماعی و

پيش ميرفت ما ميتوانستيم شاهد مرحله بعدی انقلاب در تغييراتی که اگر مبتنی بر قوائد خود . مينمود
با تشديد فشارهای اجتماعی که توسط توده ها در شکل جنبشهای اجتماعی تبارز مييافت، و . ايران باشيم

کم شدن فشارهای سياسی که در اواسط دوره دوم انقلاب همراه بود، امکان تحليل شرايط برای بخشی از 
نيروهای ملی که از پس سرکوبهای سياسی نسبتا جان سالم بدر برده . تنيروهای سياسی فراهم گش

حرکتهای برون مرزی امپرياليسم . بودند به سازماندهی خود در کادر حرکتهای فرهنگی روی آوردند
جهت تجزيه کشورهای کمونيستی سابق، فاز سياسی جديدی را در تحليل اين نيروها باز کرده و نتايج 

از . از آن بود که تحليل اصلاح در مقابل انقلاب در مقطع کنونی کارسازتر ميباشدنظر سنجی ها حاکی 
 و تبليغات دول غربی در مقابل اسلام، به اين 57طرف ديگر نتايج منفی بدست آمده از انقلاب بهمن 

، و بخشی از نيروهای دلسوز بدنه حاکميت ) بورکراتها–تکنو (نيروهای متخصص . تحليل قوت ميبخشيد
بعضا از سران رژيم مذهبی، در اين تحليل همداستان گشتند، بنابراين گرايشات متفاوت با انگيزه های و 

.  سياسی دست يافتند و آن تئوری اصلاحات حکومتی بود–تحليلی مختلف به يک جهت گيری اجتماعی 
نی، و همچنين نياز شديد رژيم ايران به خارج شدن از بحرانهای ناشی از تحريم اقتصادی و سياسی جها

جناح اصلاح طلب به . بحرانهای فزاينده داخلی، زمينه را برای پذيرش اين پيشنهاد و تائيد آن آماده نمود
رهبری خاتمی، سکان حرکت را بدست گرفت که در پی آن در انتخابات رياست جمهوری، قوه مجريه  را 

يده های جديدی از ترکيب گرايشات مختلف در ادامه اين روند ما مشاهده نموديم که پد. از آن خود نمودند
در کنار بوجود ! سياسی وابسته به نهادهای حاکميت، تحت نام جبهه های سياسی در ايران شکل ميگيرند

 اجتماعی ای –آمدن جبهه ما شاهد شکل گيری احزاب سياسی وابسته به دولت و نهادهای فرهنگی 
  .  تکوين مييافتندبوديم، که در قالب حرکتهای فرهنگی و حقوق بشری

  بنابراين در اين دوره ميتوان ادعا نمود که شعارهای نهضت مشروطه پس از نزديک به يکصد سال 
در . نيروهای سياسی در پيوند با روشنفکران به ايجاد نهادهای اجتماعی روی آوردند! بوقوع پيوست

نيمه اول دهه . ه جلو برميداردکنار اين حرکتها، جنبش دانشجوئی و طبقاتی هر لحظه گامهای جديدی ب
دوم انقلاب مصادف با آخرين تاکتيک استبداد مذهبی در ايران يعنی ترورهای ناجوانمردانه شخصيتهای 

با تغييرات اساسی که در بافت وزارت اطلاعات بوجود آمد و تصفيه های خونين . سياسی و فرهنگی است
سرکوب جنبش . مرحله بعدی آماه ميگشتو گاها سازشکاران در نهادهای سرکوب، زمينه برای 

  .  محسوب ميگردد57دانشجوئی آخرين مرحله دوره دوم انقلاب بهمن 

  جوامع اروپائی که در پس تحريمهای امريکائی به گشودن باب مبادلات اقتصادی جديد و گسترده ای با 
» وی انتقاد آميزگفتگ«رژيم مذهبی حاکم روی آورده بودند، جهت توجيه آن روابط به طرح نظريه 

در ادامه اين روند با روی کار آمدن خاتمی، طرح ليبراليزم سياسی دولت خاتمی و نيروهای . پرداختند
، تحول چشمگيری نسبت به نوع رابطه با رژيم مذهبی برای )خودی و غير خودی(اصلاح طلب 

که زمينه های لازم جهت تمامی آن عناصر در تقابل يکديگر باعث گرديدند . کشورهای غربی بوجود آورد
اگر چه با شکل . ليبراليزم اقتصادی در ايران را با تغيير سريع اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد فراهم نمايند

گيری حرکتهای اصلاح طلبی جنبشهای اجتماعی به دست نسيان سپرده شد و از طرح آن کاسته شد، اما 
و روشنفکران و بی برنامگی نيروهای اصلاح با سکوت دولت خاتمی دررابطه با سرکوب دانشجويان 

طلب جهت حفظ بسيج توده های ميليونی، منجر به آن گرديد که تودهها در انتخابات بعدی شوراهای 
ريزش نيروهای مردمی هوادار . شهر، رياست جمهوری و مجلس شورا، بصورت محدود شرکت نمايند

بان جهت تداوم مراحل بعدی حرکتهای اصلاح اصلاحات در ايران و عدم برنامه استراتژيک اصلاح طل
گری، و مهمتر از همه سکوت معنی دار اقشار و طبقات مختلف در مقابل جنگ قدرت ما بين اصلاح 

. طلبان و محافظه کاران، به فعال نمودن سياستهای امپرياليستی در مقابل وضعيت داخل ايران انجاميد



يس مجددا توسط جامعه جهانی به دولت ايران اعمال خواسته های غربی با فشارهای امريکا و انگل
سه شعار انتقاد آميز يعنی؛ دست يابی به سلاحهای اتمی توسط دولت ايران، حمايت از تروريسم و . گرديد

نقض دموکراسی، بيش از دهه قبل مورد تاکيد قرار گرفت و منجر به آن گرديد که دول غربی خواهان هر 
خصوصا آنکه توده . ستهای رژيم مذهبی در پذيرش نرمهای غربی باشندچه سريعتر هماهنگ سازی سيا

  . ها با سکوت مجدد خويش مشروعيت سياسی جناحها در ايران را بزير علامت سوال برده بودند

  با تغيير سريع و نابه هنگام رژيم صدام حسين در مرزهای ايران، چرخشهای سياسی نيز در 
مفهوم عمل . يز توده های عاصی از سياستهای رژيم ايران بوجود آمدروشنفکران ايران، اپوزيسيون و ن

بخشی از نيروهای برانداز در هم آوازی . انقلابی در چنين شرايطی به گشودن جبهه های جديدی انجاميد
با جناحهای لائيک و جمهوريخواه اپوزيسيون خارج از کشور، از تغيير سياسی در حاکميت بشکل 

اگر چه اين طرح خود يکی از استراتژيهای امريکائی . (استقبال چشمگيری کردند انگليسی –امريکائی 
جرياناتی که هنوز به ارزشهای قبلی خود تاکيد مينمودند، و !). جهت تغيير حاکميت سياسی در ايران بود

هنوز مفهوم انقلاب و عمل انقلابی در انديشه ايشان وزنه ائی تحليلی محسوب ميگشت، به دو روش 
بخشی در بازبينی نسبت به مفاهيم و مواضع استراتژيک انقلابی اما متناسب با . وت روی آوردندمتفا

بخشی ديگر همچنان به . شرايط امروزين ايران و جهان به بازخوانی و تطبيق آن ارزشها روی آوردند
 و جهان ، شکل سنتی و در پافشاری بروی ارزشهای انقلابی اما بدون در نظر گيری شرايط امروز ايران

  .بيشتر يک برداشت تاريخی را تاکيد مينمودند که نميتوانست نسبت به موقعيت فعلی کارساز باشد

 اجتماعی مشاهد ميگردد که ماهيت اپوزيسيون در حال –  با توجه به توضيحات فوق و واقعيتهای عينی 
که کشورهای سرمايه داری تغييرات فوق از آنجا ناشی ميگردد که به ميزان نقش و تاثيری . تغيير است

بر سياستهای داخلی رژيم مذهبی حاکم ميگذارند، افزايش نمودار حمايت سياسی کمی و کيفی نيروهای 
  . ، روندی صعودی بسمت آن سياستها را نشان ميدهد)داخل يا خارج از کشور(اپوزيسيون 

د و گفتيم که آن تغييرات   با تغييراتی که در ماهيت اپوزيسيون داخل و خارج از کشور صورت ميگير
عمدتا بر مبنای نوع سياستهای امپرياليستی و تاثير آن بر جامعه بوجود آمده، بايد اعتراف نمود که 
بخش جدی از حاملين ارزشهای انقلابی که در تکوين مرحله انقلاب نقش اساسی دارند، تضعيف گشته و 

از جانب ديگر بايد ! مواجه ميباشيم) لين انقلابحام(بنابراين ما در ايندوره با خلاء نيروهای انقلابی 
عنوان کرد که نيروهای رفرميست در مقابل حرکتهای انقلابی حداقل بلحاظ کمی افزايش چشمگيری پيدا 

گرچه اين گرايشات در عمل استراتژيک و با برنامه دچار ضعفهای اساسی ميباشند، اما از . کرده اند
 نيروهای غير قابل اعتماد ممکن است که در شرايط مقتضی به نفع نقطه نظر تاثيرات اجتماعی بعنوان

سياستهای استعماری و در جهت تحقق برنامه های امپرياليستی در ايران عمل نموده و سدی در مقابل 
که روند اين عملکرد را ميتوان در واکنش واضح آنان نسبت به  جنبشهای . حرکتهای انقلابی باشند

 ، و يا تغيير مواضع استراتژيک ايشان را نسبت به عملکردهای 70دهه اجتماعی در نيمه اول 
از اين استراتژی ) اما غير مستقيم(امپرياليستی که در رابطه با حمله امريکا به عراق و حمايت سياسی 

  . صورت گرفت، مشاهده نمود

 حاضر دچار   اما تشخيص مرحله انقلاب صرفا با تعيين صرف وضعيت نيروهای انقلابی که در حال
در تجربه ای که ما از تحقق . ضعف ميباشند، و يا بررسی موقعيت نيروهای ضد انقلاب، کافی نيست

انقلابات اجتماعی در جهان دارا هستيم، بارها مشاهده گرديده که ديگر فاکتورهای کارسازی در راديکال 
 رابطه ميتوان نام برد توده ها از ديگر عوامل مهمی که در اين. کردن حرکتهای اجتماعی عمل نموده اند

ما در بالا گفتيم که حرکتهای رفرميستی فاقد تطبيق سياستهای اکتسابی خويش . و فرهنگ انقلابی ميباشد
دليل عمده ما به اين امر برميگردد که حرکتهای فوق به هيچ وجه توان پاسخ . با جامعه ايران هستند

نيازهائی که در شعارهائی همچون آزادی و برابری . اشنددهی به نيازهای اساسی توده ها را دارا نميب
  . قابل طرح هستند

  اگرچنانچه توده ها به خواسته های برحق شان دست نيافته اند و در عمل سياسی خود همچون 
جنبشهای اجتماعی به اين خواسته ها تاکيد کرده اند، ميتوان نتيجه گرفت که آن شعارهای انقلابی و 

. ی تر توده ها در اين مقطع بعنوان بخشی از عوامل انقلاب در بتن جامعه وجود دارندحرکتهای انقلاب
ميتوان عنوان نمود که شعارهای انقلابی خود ساخته چند عامل ديگر همچون؛ تجربه مبارزاتی و 



ارزشهای ايدئولوژيک مطرح بوده که در تقابل با عملکرد حاکميت زر، زور و تزوير بعنوان رئوس 
بايد گفت که سه عامل فوق در يک تقابل چند . ضرورتهای عينی توده ها تبديل به شعار ميگرددمبنائی 

خصوصا آنکه توده های مستضعف ايران ضرورت . جانبه تاريخی تبديل به شعارهای انقلابی ميشود
در چنين شرايطی و در يک پروسه زمانی مشخص از آنجا که جامعه خود . تحقق آنرا وجدان کرده اند

يازمند و آبستن حرکتهای انقلابی است به جذب و بازسازی نيروهای انقلابی که در اين شرايط دچار ن
پس دو فاکتور مهم يعنی؛ تاکيد بر خواسته های برحق توده ها و در . ضعف ميباشند، خواهد پرداخت

. هد پرداختصحنه بودن ايشان به بازسازی فاکتور سوم يعنی تکامل کمی و کيفی نيروهای انقلابی خوا
  اما بايد ديد چگونه چنين امری ميسر است؟

  در قانون ديالکتيک اين اصل بديهی مورد تاکيد استکه هر پديده اجتماعی در تقابل با ديگر پديده ها به 
طبق اين اصل سلطه طبقاتی زر، زور و تزوير وقتی که در مقابل ضد . ميپردازد» ضد خود«پرورش 

آزادی و آگاهی قرار ميگيرد و مدام در حال تضعيف جبهه فوق عمل ميکند، خويش يعنی حاميان عدالت، 
جبهه خلق در مقابل تاکتيکها و استراتژيهای چندگانه طبقه حاکم و در پروسه های متناوب تاريخی خود 

. نيز به تاکتيکها و استراتژيهايی جهت مقابله و بدست آوری خواسته های طبيعی خويش مسلح ميشود
ن چنانچه گفتيم، اگر نيروهای انقلابی ضرباتی متداول از ضد خلق خورده باشند، اين موضوع در اين زما

و بايد با تحليل شرايط بخوبی پی برد که در چه دوره . بلحاظ تاريخی امری مقطعی محسوب ميشود
 طبق .، نيروهای تضعيف شده انقلاب ميتوانند به بازسازی خويش همت گمارند) گاه–تعيين جای (تاريخی 

اين توضيح با شدت گرفتن مبارزات انقلابی توده ها و طرح شعارهای راديکال که در مقابل عملکرد ضد 
خلق صورت ميگيرد، آگاهی انقلابی بعنوان فاکتور تعيين کننده و به معنی شاخصی جهت بسيج نيروهای 

ن استراتژيها، آموزش فاکتور جديد تجلی خويش را در تدوي. انقلابی در عمل اجتماعی به ظهور ميرسد
نيروها و مهمتر از همه، بسيج و سازماندهی توده ها و آماده کردن عمل تکوين انقلاب برای يک زمان 

در تکوين پروسه فوق فرهنگ انقلابی در اندام جامعه تنيده گشته و . تاريخی مشخص نمود ميدهد
 سياسی مبادرت –ال فرهنگی ايدئولوژيهای انقلابی به طرح ساختارمند ارزشهای انقلابی در اشک

، تقدم زمانی دارد نسبت )يا سنت نمودن ارزشهای انقلابی(در اين رابطه طرح فرهنگ انقلابی . ميورزند
  . ، در جهت اقدام انقلابی) اجتماعی–مبارزه سياسی (به تشديد مبارزات توده ای 

ی استکه عوامل دخيل در   در رابطه با موضوعات فوق تشخيص مرحله انقلاب در ايران به اين معن
تکوين مرحله انقلاب يک رابطه منطقی و متقابل تکاملی با يکديگر داشته باشند و مهمتر آنکه تمامی آن 

مسئله مهم ديگری . عناصر شرايط لازم جهت ايفای نقش تاريخی خويش را در مرحله انقلاب دارا باشند
 بتوانند شرايط تاريخی ايفای نقش خود را در که در اين رابطه قابل طرح است آنکه، نيروهای انقلابی

بنابراين برای تشخيص مرحله انقلاب در شرايط فعلی ايران ميبايد يکسری . مرحله انقلاب تشخيص دهند
  :حال طبق اين شيوه ما معتقديم که. پيش فرضها و يکسری اصول  در نظر گرفته شود

  . عناصر دخيل در تکوين مرحله انقلاب دچار ضعف ميباشند •

   .عناصر فوق دارای رابطه متقابل چند جانبه که منجر به تکوين مرحله انقلاب در ايران گردد، نميباشند •

با عملکرد و تبليغات ضد انقلاب و افزايش نيروهای رفرميست در اپوزيسيون داخل و خارج از کشور، جبهه نيروهای  •
   .انقلابی ضعيف بوده و تشخيص مرحله انقلاب قابل روئيت نيست

   

  : الزامات انقلاب اجتماعی در ايران– 2

 با توضيح فوق يکی از اصولی که ميبايد در رابطه با الزامات انقلاب اجتماعی در ايران در نظر گرفت   
ما در تحليل از شرايط عينی جامعه ايران .  تاريخی جامعه ايران برميگردد–به تشخيص موقعيت فرهنگی 

بندی طبقاتی اگر چه دارای پاسخی اصولی به چه بايد کردهای امروزين گفتيم که مردم ايران در تقسيم 
مبارزاتی خويش نيستند، اما از پتانسيل لازم و کافی جهت مبارزه اجتماعی برخوردار بوده و در 
حرکتهای اجتماعی خويش که تحت نام جنبشهای اجتماعی از آنها ياد نموديم، وجود اين پتانسيل را به 

از طرف ديگر بدليل آنکه توده ها هنوز دارای مبارزه ای پی گير و ساختارمند نگشته . داثبات رسانده ان
اند، گرچه ميدانند که چه نميخواهند اما آنها نميدانند که چگونه ميتوانند به خواسته های برحق خويش 

ه ميدادند، استدلال ما در اين رابطه نوع عملکرد آنها است که تطابقی با طرح شعارهائی ک! دست يابند



براساس آنچه که عنوان کرديم، هم اينکه بايد ديد که ابزارهای دستيابی توده ها به خواسته های . ندارد
از طرف ديگر بايد . برحق وطبيعی شان چه ميباشد و چگونه ميتوانند به آن خواسته جامع عمل بپوشانند

قلابی يعنی نقصان نيروهای انقلابی ديد که به چه طرقی ميتوان به بازسازی محوری ترين ضعف جنبش ان
  . در مقطع فعلی پاسخ اصولی  داد

  در روشهای مبارزاتی پيشين نيروهای انقلابی بصورتی کاملا ساختارمند و مجزا از مبارزات توده های 
مردم، به بسيج و مبارزات اجتماعی روی مياوردند و معمولا در مبارزات اجتماعی توده ها را بدنبال 

. در دوره فعلی تفاوتهای فاحشی بوجود آمده است.  ساختاری خويش ميکشاندند–اجتماعی حرکتهای 
مهمترين ويژگی دوره کنونی در اين روش استکه توده ها در حرکتهای خودبخودی و يا در شکل دهی به 
مبارزات اجتماعی خويش عناصر ساختاری و نيروهای سياسی را در پی خواسته های برحق خود 

 گاها اين انطباق دهی چنان حالت افراطی بخود ميگيرد که مشاهده ميشود نيروهای سياسی در .ميکشانند
 سياسی و ساختاری خويش را منطبق بر حرکتهای –اين دنباله روی از حرکتهای توده ای، مبانی فکری 

ا در ارتباط با در اين رابطه حتی ديده شده که مبانی ارزشی ايدئولوژيه. پراکنده توده ای استوار مينمايند
حال در رابطه با دو مقوله فوق يعنی ضعف . حرکتهای اجتماعی فوق به دست نسيان سپرده شده است

نيروهای انقلابی از ديدگاه انطباق دهی ارزشها بر واقعيتهای اجتماعی و نقصان در کميت نيروها، ما به 
 که منجر به بوجود آمدن دو نقص عامل مهم ديگر يعنی فقر ايدئولوژيک نيروهای سياسی اشاره ميکنيم

پس عوامل ايدئولوژيک اگر نتوانند در تحليل از شرايط عينی بدرستی به استراتژيهای . قبلی ميگردد
اصولی دست يابند، و نيز اگر نتوانند ارزشهای اعتقادی خود را به ميزان پتانسيل مبارزاتی موجود در 

خی پيدا خواهند کرد و صرفا به درد قرار گرفتن در موزه جامعه تقويت کنند، آن استراتژيها کاربرد تاري
يکی از علتهای ديگر اين ضعف . برای رفع اين نقصان علتها را بايد بخوبی ريشه يابی نمود! ميخورند

اگر استراتژيها تاريخی ميشوند، بدليل آن استکه نيروهای حامل آن . ناشی از خود نيروهای انقلابی است
به اين معنی که در تداوم حرکتهای اجتماعی و تحقق ارزشها و يا تلاش . خی هستنداستراتژيها نيز تاري

جهت تحقق ارزشهای اعتقادی، نيروهای انسانی حامل آن ارزشها نيز ميبايد رشد اصولی نمايند و به 
که البته طبق اصل ديالکتيک اگر نيرو رشد (نسبت رشد و پرورش خويش به باروری ارزشهای اعتقادی 

در چنين شرايطی . ، مبادرت ورزند) نمايد، ارزشها نيز متناسب با آن نيروها رشد اصولی مينماينداصولی
يعنی تقابل تحول نيروی انسانی و ارزشهای اعتقادی، ما شاهد بازسازی نيروها متناسب با شرايط عينی 

در .  مييابدبستگی» زمان«اما افزايش نيروی انسانی بلحاظ کمی به عامل .  تاريخی خواهيم بود–
حرکتهای اجتماعی گاها مشاهده شده که با وجود فراهم بودن تمامی شرايط انقلابی، موقعيت زمانی سدی 

موقعيت زمانی به معنی تشخيص دقيق زمان اعمال استراتژی در جامعه . در مقابل چنين تحولی ميگردد
ن شرايط بر ارزشهای اعتقادی تبيين استراتژی اگر چه خود نيازمند تحليل از شرايط و تطبيق آ. است

است، اما از زمان تحليل استراتژيک جامعه تا زمان تحقق استراتژی فاصله زمانی مشخصی بوجود 
اين زمان بندی خود لازمه ايجاد تاکتکيهائی را بوجود مياورد که اگر چنانچه آن برنامه های کوتاه . مييايد

، خود عامل به انحراف رفتن حتی استراتژی مدت بدرستی و بر مبنای وضعيت عينی تدوين نگردند
پس بايد فاصله زمانی مرحله تدوين استراتژی تا تحقق استراتژی بخوبی تشخيص داده شود ! خواهند بود

  .  و در اين رابطه عامل زمان را بدرستی در نظر گرفت

بدهيم، بايد الزامات آنرا   بنابراين ما برای آنکه بتوانيم به مرحله انقلاب اجتماعی در ايران پاسخ اصولی 
  :و الزامات انقلاب اجتماعی در ايران را ميتوان در مقولات زير چنين خلاصه نمود. در نظر بگيريم

   .اجتماعی و تاريخی جامعه ايران_ تشخيص موقعيت فرهنگی  •
تشخيص ميزان پتانسيل مبارزاتی توده ها و انگيزه مبارزاتی ايشان از نقطه نظر  •

   .و طبقاتی سياسی –فرهنگی 
باروری و آموزش نيروهای انقلابی و نيز تدوين نظريه انقلاب، ارزشها و استراتژيهای  •

   .آن متناسب با موقعيت تاريخی
تعيين دوره بندی در (تطبيق استراتژيها مبتنی بر پتانسيل مبارزاتی توده ها  •

   ).استراتژيها
ناسب با موقعيت تاريخی در نظر گرفتن اصل زمان در تدوين استراتژی تا تحقق آن مت •

   ).تعيين تاکتيکها متناسب با فاصله زمانی تدوين تا تحقق استراتژی(جامعه ايران 



کشف عمده ترين تضاد اجتماعی جهت (در نظر گرفتن علت مرکب در تدوين استراتژی  •
   ).تحقق عملی استراتژی

 گيری عوامل از آنجا که انقلاب بواسطه انسان و برای انسان انجام ميگيرد، در نظر •
   .غير قابل پيش بينی در تدوين استراتژی انقلاب لازم است

ارتباط منطقی و طبيعی با توده ها بعنوان عامل اصلی حرکت انقلابی و تکوين تا  •
   .استمرار آن

   

   

   

   

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 بررسی امکان تحقق انقلاب اجتماعی در ايران

   رحمان عبادی                       

  در زمانه ای  و در عصری که تنها سخن از هجوم بی امان سرمايه داری، و گسترش نئوليبراليزم و 
تحميل نظم نوين امپرياليستی در جهان است،  سخن گفتن از هر تحولی که توان مقاومت و ايستادگی در 

اری ذهنی و دور از واقعيت به نظر می رسد، مقابل اين سيل بنيان کن را داشته باشد،  خود به گمان بسي
چه رسد به انقلاب اجتماعی که سد کننده واقعی اين تهاجمات و عرضه کننده  آلترناتيوی نوين در همه 

اگر چه بسياری از جوامع بشری در شرايط . حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی است
 نوين امپرياليستی هستند و تضاد عمده شان سرمايه فعلی تنها در معرض هجوم بی امان تحميل نظم

داری جهانی و همپالگی های آن در سرزمين بومی شان است ، اما بسياری از جوامع ديگر هستند که 
جدای از اين تضاد عمده از تضادهای ديگری نظير آپارتايد، ستم جنسی، ستم ملی، ستم مذهبی و نهايتا 

امعی که در چنين عصری درگير دو تضاد عمده و اصلی است، جامعه يکی از جو. استبداد رنج می برند
 :توده های جامعه ما هم اکنون از دو سو در محاصره قرار دارند. ماست

  .از سوی امپرياليزم و سرمايه داری جهانی    -1

  .از سوی استبداد مذهبی    -2

استبداد (مبارزه با استبداد پيشين   استبدادی که در جامعه ما حاکم است خود از درون انقلابی که مدعی 
همين امر باعث گرديد که . و مقابله با سرمايه داری و امپرياليزم جهانی بود، سر برآورد) سلطنتی

مبارزه با اين استبداد که از يکسو مذهبی است و از سوی ديگر به غايت ارتجاعی و ضد مردمی بسيار 
 تکيه گاه -2 درون يک انقلاب سر بر نياورده باشد و  از-1دشوارتر از مبارزه با استبدادی باشد که 

آنهم ايدئولوژی و مذهبی که بخش اعظم توده های آن جامعه بدان باور داشته . ايدئولوژيک نداشته باشد
  .اند

  جدای از اين دشواريها در ارتباط با مبارزه با استبداد حاکم، پرسش ديگری نيز وجود دارد که بر شدت 
ی افزايد و آن پرسش اين است که، اگر انقلاب پاسخی مناسب جهت مقابله با استبداد و اين دشواريها م

تهاجم بی امان سرمايه داری و امپرياليزم جهانی بود، پس چرا انقلاب بهمن ماه که به گفته بسياری از 
ه است محققين و مورخين يکی از انقلابات بزرگ جهان بوده است به چنين پرسشی، پاسخ مناسب را نداد

و چرا از درون اين انقلاب از يکسو استبدادی به شدت دهشتناک تر از استبداد پيشين سربرآورده و از 
در پاسخ به اين . سوی ديگر پتانسيل و انرژی ضد امپرياليستی و ضد سرمايه داری مردم را به هرز برد

اصلاحات و يا مبارزه اصلاح بر سر زبانها آمد، ) البته در تاريخ ايران(پرسش بود که گفتمانی جديد 
  . طلبانه با استبداد به جای نابودی ريشه ای و بنيادين استبداد

  اين رويکرد جديد در مقابله با استبداد جدای از تمامی تفاوتهای ريشه ای که با گفتمان انقلاب داشت و 
ر ارتباط با ضرورت به مثابه يک راه حل دارد و آن تفاوت د" انقلاب"دارد، يک تفاوت اساسی نيز با 

مقابله و مبارزه با سرمايه داری جهانی و امپرياليزم است که در شکل جديد خود به صورت جهانی شدن 
بهرحال .  گفتمان اصلاح طلبانه پاسخ مشخصی برای اين امر ندارد. و گلوباليزاسيون سربرآورده است

يعنی آزادی، (ه از مسيراهدافش شکست انقلاب بهمن که بهتر است بگوئيم انحراف انقلاب بهمن ما
و در کنار آن شکست يا انحرافات ديگر انقلابات معاصر و مبارزات ملی، ) استقلال و عدالت اجتماعی

گفتمان ديگری را در رقابت با گفتمان انقلاب جهت باصطلاح مقابله با استبداد حاکم در ميهنمان بوجود 
تبداد مذهبی حاکم و تبديل آن به سيستم و نظامی متعارف گفتمان اصلاحات و به تعبيری استحاله اس. آورد



که مقبوليت و مشروعيت جهانی از يکسو و مردمی از سوی ديگر داشته باشد رويکردی تقريبا جديد 
اگر چه اين رويکرد به . جهت پاسخگوئی به معضلاتی بوده است که جامعه مان بدان گرفتار شده است

معه ما تا حدی جديد بنظر ميرسد اما به لحاظ تاريخی نه در ايران مثابه يک مشی و روش سياسی در جا
و نه در جهان طرحی جديد نيست و سابقه ای طولانی به عمر رفرميستهای جهانی دارد که قبلا در مقابل 

اين طيف در ايران نيز هم در مشی و هم در اهداف سياسی به عنوان . انقلاب و سوسياليزم قد علم کردند
و يا استحاله طلبان وجود داشته اند و همواره خواهان مقابله با استبداد حاکم بر ايران به رفرميستها 

اينان در مقابله با استبداد سلطنتی، مشروطه سلطنتی را طرح . شيوه مسالمت آميز و قانونی بودند
  . اجتماعی داشتند–ميگردند و از صدر مشروطه به اين سو همواره جای پائی در تحولات سياسی 

  با تحولات درونی جمهوری اسلامی و نيروهای دست اندر کار نظام و جابجائی احزاب و سازمانهای 
 ساله بين ايران و عراق و در کنار آن مرگ 8قدرت طلب نظام در درون حاکميت و نيز پايان چنگ 

در قالب جنبش های توده ای شهری، اعتصابات ومبارزات (پائين توده ها خمينی از يکسو و مبارزات از 
کارگری، مبارزات  خلقها، نزج گيری دوباره جنبش دانشجوئی و فعاليت های پراکنده روشنفکری در کادر 

و بن بست جمهوری اسلامی در ارتباط با پاسخگوئی به ) کانون نويسندگان و نيز روشنفکران منفرد
اقتصادی، سياسی و فرهنگی،  بويژه پس از دو دوره از تشکيل دولت رفسنجانی و معضلات عديده 

انزوای بين المللی از سوی ديگر شرايطی را ايجاد کرد تا گفتمانی که از آغاز مشروطه به اين سو در 
د مخالفت با انقلاب، سوسياليزم و مبارزه طبقاتی و در مبارزه قانونی و گاها مماشات طلبانه با استبدا

حاکم به منظور دست يابی به آزادی های لازم جهت تشکيل حکومت و يا مشارکت در حکومت وجود 
بويژه اينکه اين گفتمان به لحاظ . داشت در قالبی جديد به نام اصلاحات و اصلاح طلبی مطرح گردد

ف تئوريک قبلا توسط برخی شبه روشنفکران ليبرال  که با چرخش باد تغيير موضع دادند و از ص
  .ارتجاج به صف ليبرال پيوستند تئوريزه شده بود

  رويکرد اصلاح طلبی و اصلاحات از زمانی قدرت گرفت که در درون نظام جمهوری اسلامی نيز 
کادرهای بورکرات و تکنوکرات و مديران طرفدار بورژوازی صنعتی و موافقين پيوستن به بازار آزاد و 

و خواهان در دست گرفتن هر چه بيشتر قدرت سياسی در مقابله با نئوليبراليزم روزبه روز افزايش يافت 
سخنگوی غير رسمی اين طيف که توانست . جناح انحصار طلب که طرفدار بورژوازی تجاری است، شدند

گفتمان اصلاح طلبی را به يک گفتمان غالب سياسی تبديل نمايد خاتمی بود که با توسل به يک سری 
 به مقام رياست 76 خرداد 2ی، قانونمداری، دموکراسی، مشارکت توده ای در شعارها از قبيل جامعه مدن

قدرت گيری خاتمی و تشکيل دولت در آن زمان به نام اصلاحات و اصلاح طلبی در کنار . جمهوری رسيد
نارسائيهای ناشی از شکست انقلابات و انحراف انقلاب بهمن و سربرآوردن ارتجاع مذهبی از درون آن 

 اصلاحات و اصلاح طلبی را به عنوان -1د مسئله مهم را در جنبش سياسی ما عملی نمايد توانست چن
يک گفتمان حاشيه ای در رابطه با انقلاب و تحولات بنيادين تبديل به يک گفتمان محوری و غالب نمايد 

ايد و به  تمامی طيفهای اصلاح طلب از راديکال و غير راديکال را در صفی به نام دوم خرداد جمع نم-2
 توده ها را نسبت به رژيم -3. ملزم نمايد) چه با طرح انتقاداتی و چه بدون قيد شرط(حمايت از خود 

حاکم که ديگر نه مشروعيت داشت و نه مقبوليت متوهم نمايد و انرژی آنها را که می رفت تا به 
م را تبديل به منتقدان  بسياری از مخالفين متوهم بيرونی نظا- 4. سامانهای مشخصی برسد به هرز برد

  .درونی نظام نمايد

  اما همه اين مسائل پيش آمده و توهمات ايجاد شده برای نيروهای معتقد به انقلاب و سوسياليزم نه 
تنها شبهه ای ايجاد نکرد،  بلکه نسبت به تحولات بنيادی در جامعه وادار به تفکر عميقتر و ارائه راه 

شرايطی که توسط اين طيف به . ت تاريخی و فرهنگی جامعه ما کردحلهای مناسبتر ومتناسب با وضعي
نام دوم خرداد يها ايجاد گرديد و عواقبی که پس از آن حادث گرديد باعث شد تا از يکسو مشت های 
آسمانکوب و قوی وا شوند و گونه گون رسوا شوند و از سوی ديگر خود گفتمان اصلاح طلبی و بويژه 

اکنون پس از يکدهه از گذشت اين جاروجنجالها نه .  بيش از يکدهه هم نرسدنوع حکومتی آن عمرش به
در اينجا باید مسئله اپورتونيستهای قدرت طلب و اپورتونيست (تنها اپوزيسيون انقلابی و مترقی نظام 

بلکه بسياری از همان اصلاح طلبان غير ) های را ست را جدا کنيم که نان را به نرخ روز می خورند
 ديگر راه را نه در اصلاحات و استحاله نظام و تبديل آن به نظامی متعارف بلکه در ايجاد حکومتی

  .تحولاتی اساسی  که ميتواند پايه و اساس رژيم را در تند باد حوادث قرار دهد، می ينبند



  اين است که بايد گفت خط مشی ای که فرصت طلبانه خواهان سوء استفاده ازفرصت بدست آمده در 
مه شکست انقلابات و انحراف انقلاب بهمن که شعار آن استقلال، آزادی بود و تحقق آنرا تنها از هنگا

تعقيب ميکرد، بود، طول عمرش به يکدهه ) امپرياليزم(طريق مقابله با استبداد و سرمايه داری جهانی 
  .هم نرسيد

ز صدر مشروطه بد ينسو در   تجربه ده ساله اصلاحات و اصلاح طلبی که تداوم همان بينش رفرميستی ا
قوالب  مختلف منتها با  لفاظی های جديد بود، ثابت کرد که  شعار های استقلال، آزادی و عدالت 
اجتماعی  و يا هر نظام دموکراتيکی ديگر از طريق استحاله نظامهای توتاليتز و استبدادی قابل تحقق 

را نه از آرای مردم بلکه از قدرتهای فرا بينش اصلاح نظامهای استبدادی  که مشروعيت خويش .  نيست
مردمی ميگرند بينشی است که نه استبداد و توتاليتاريزم را می شناسد و نه آلترناتوهای مناسب آنرا،  

يکی از دلايل عمده ای که شعار . بويژه در جامعه ای همانند ايران که  استبداد عمری طولانی دارد
حقق نيافت  جدای از  استبداد سلطنتی و مذهبی وجود جريانات استقلال از صدر مشروطه به اين سو ت

قيم مآب  و نخبه گرا در ايران بود که حاضر نبودند و نيستند که بپذ يرند اين مردم هستند که قدرت 
مقابله و مبارزه با دشمنان خارجی و نيروهای استعمارگر را دارند و مردمی توان مبارزه برای استقلال 

باشند تا بتوانند از طريق ....رای آزاديهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ملی ورا دارند که دا
به مبارزات .....تشکيل احزاب، سازمانها و بويژه نهادهای مستقل توده ای و تشکلهای مستقل محلی و

و حق  ) سياست(مردمی که آزاد نباشند و امکان دخالت در امور همگانی . خويش سر و سامان بخشند
عيين سر نوشت خود  را نداشته باشند در بهترين حالت، تبديل به توده هايی ميشوند که در قيامها و ت

انقلابات تمام خلقی، تکيه گاهای اجتماعی رهبران کاريسماتيک شده  و به عنوان سکوی دست يا بی 
انی ميشوند  که مستبد ين  و مرتجعين به مسند قدرت عمل مينمايند و يا تکيه گاه اجتماعی اصلاح طلب

خواهان آنند تا با تکيه به آراء و اعتماد توده هابه استحاله نظام و اصلاح  روبناها پرداخته و سهم 
در صورت اول هر گونه مبارزه و مقاومت در مقابل استبداد تازه . بيشتری در قدرت سياسی بدست آورند

ويی سرکوب ميگردد و در صورت دوم به دوران رسيده وسر بر آورده از انقلاب با خشونت و درنده خ
آنگاه که مردم ميخواهند اقدام به بر پايی تشکلات و نهادهای مستقل نمايند و مبارزات مستقل خويش را 
عليه تماميت نظام حاکم سامان دهند،  به عنوان نيروهای غير خودی ،  بر انداز و انقلابی سرکوب 

 خاطر بينش بغايت قيم مآبانه و منفعت طلبانه خويش تا ميشوند و اصلاح طلبان و استحاله گران نيز به
آنجا که امکان سواری گرفتن از موح مبارزاتی توده ها وجود دارد اقدام به اين کار ميکنند و در غير اين 
صورت خود از آن تبری جسته و فرصت طلبانه اقدام به سازماندهی خويش در قوالب احزاب و 

تا در فرصتهای . ن، حزب سازندگی، جامعه مهندسين و غيره مينمايندسازمانهايی نظير حزب کارگزارا
مناسب با همدستی و همداستانی با جناح رقيب در مقابل  تحولات  بنيادين و اساسی در جامعه ايستادگی 

به همين د ليل هم هست که شعار استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی که از انقلاب بهمن سر بر .  نمايند
نگونه که از طريق به سرقت رفتن انقلاب توسط ارتجاع مذهبی و وليیت فقيه قابل تحقق نبود، آورد هما

زيرا با توسل به مشی قيم مآبانه و از طريق بی . توسط نيروهای اصلاح طلب نيز امکان تحقق ندارد
ی و اعتناعی به مبارزات توده ها از پايين و پشت کردن به مبارزات سه گانه دانشجويی، روشنفکر

کارگری که اهرمهای اساسی و بنيادين مبارزات استقلال طلبانه، آزاد يخواهانه  و عدالت طلبانه هستند، 
نه تنها زمين زير پای استبداد مذهبی شل نميشود و نه تنها دسيسه های امپرياليسم جهانی خنثی نمی 

 به قوانين مصوبه خويش که شود، بلکه از يکسو انحصار طلبان و طرفداران ولايت مطلقه فقيه با توسل
آن هم عمد تا ارتجاعی و ضد مردمی است، به دستگاه سرکوب خويش مشروعيت قانونی بخشيده و از 
سوی ديگر امپرياليزم حهانی  که در صد د جهانی سازی و غارت تمام عيار خلقهاست،  از فقدان 

ايت بهره حويی را به منظور دست نهادهای مستقل، تشکلها و احزاب مترقی و عدم سازميابی توده ها نه
اين است که ايجاد توهم  به منظور استحاله  . اندازی  به استقلال و تماميت ارضی جامعه خواهد کرد

نظامهای استبدادی آن هم استبدادی که سابقه ديرينه دارد خود به خود عامل ايجاد وقفه در تحقق 
لبانه توده هاست و به تعبيری خيانت به مبارزات مطالبات استقلال طلبانه ، آزادیخواهانه و عدالت ط

پس از گذشت بيش از دو دهه از به حاکميت رسيدن ارتجاع مذهبی و يکدهه ار توهم پراکنی . توده ها
های اصلاح طلبان و بويژه نوع حکومتی آن و به هرز بردن انرژيهای ضد استبدادی و ضد امپرياليستی 

ی اسلامی و همچنين فعاليت گرايشات رفرميستی و اپورتونيستی توده ها توسط جناحين حاکميت جمهور
درون اپوزيسيون که بعضا بخاطر سياستهای غلط و ارتجاعی و استراتژی های غير اصولی از مرحله 
جنگ مسلحانه و تشکيل ارتش آزادی بخش در جوار ميهن دست شسته و به شعار رفراندوم روی آورده 

طيف توده (و همدستی با اپورتونيستهای راست ...) سلطنت طلبان(لوب است تا همگام با ضد انقلاب مغ



و همجوار با جمهوری خواهان که آنروی سکه اصلاح طلبان حکومتی محسوب ميشوند ) ايسم و اکثريت
با چراغ سبزهای امپرياليست امريکا و سرمايه داری جهانی به تشکيل جبهه ای به اصطلاح ضد 

 مردم ميهنمان بايک پرسش اساسی مواجه اند و آن اين است که بلاخره استبدادی همت گمارند، اينک
تداوم اهداف و شعارهای سربرآورده از انقلاب بهمن يعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که در 
مواردی همراه با استقلال،آزادی، حکومت کارگری و گاها استقلال، آزادی، حکومت عدل علی بوده است، 

  . يا راهها می گذرداز کدامين راه

هم ضد انقلاب مغلوب و هم جنگجويان ارتش ) اعم از حکومتی و غير حکومتی(  هم اصلاح طلبان 
آزادی بخش و هم اپورتونيستهای راست،  بخت خويش را در اين راه آزمودند و اينک جمهوری خواهان 

ح طلبان نيست خواهان طرفدار بورژوازی باصطلاح ملی که طرح و برنامه های شان فراتر از اصلا
جامعه ما و مبارزات مردم . آزمايش طرحهای خويش در اين خصوص اند که البته شانس زيادی  ندارند

ايران از صدر مشروطه به اين سو نشان داده استکه جهت مقابله با استبداد تاريخی و مبارزه با 
 به همين خاطر نيز هست که در .وجود ندارد" انقلاب " امپرياليسم و سرمايه داری جهانی راهی جز 

را بوجود آورد و يک قيام و نهضت ملی را به سامان ) مشروطه و جمهوريت(فاصله يک قرن دو انقلاب 
  .رساندند

  تمامی جريانات انحرافی اعم از استبداد مذهبی ، نمايندگان طيفهای متفاوت بورژوازی از به اصطلاح 
ير حکومتی، اپورتونيستهای راست طيف توده ايسم ، ملی و غير ملی، اصلاح طلبان حکومتی و غ

جريانات ارتجاعی قيم مآب و طرفدار مبارزه مسلحانه و نيز ضد انقلاب مغلوب آنچه در توان داشتند 
جهت مشارکت در قدرت و يا به دست گيری قدرت به کار گرفتند تا در موجهائی که اين انقلابات  و 

ته و يا از آن سواری بگيرند، اما خوشبختانه امواج اين انقلابها و قيامها بوجود آوردند به شنا پرداخ
. قيامها آنقدر مصمم بوده است که برخی را به قعر دريا فرو برده و ماهيت بسياری را نير افشاء کردند

تمامی حرکات اين امواج نشان از آن دارد که مادامی که اهداف انقلاب يعنی استقلال، آزادی و عدالت 
  . متحقق نگردد جامعه راه چاره ای جز انقلاب ندارداجتماعی

و ضد ) آزاديخواهنه(ضد استبدادی) استقلال طلبانه(  زيرا هر گرايشی که مواضع روشن ضد امپرياليستی 
نداشته باشد نميتواند نمايندگی تداوم اهداف انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن را ) عدالتخواهانه(استثماری

ی به حق تداوم اهداف اين دو انقلاب و قيامهای پی در پی يک قرن اخير هم اکنون نمايندگ. داشته باشد
اين سه گرايش به ترتيب عبارتند از جنبش : توسط سه گرايش مشخص در جامعه به پيش ميرود

خوشبختانه اين جنبش های سه گانه امروز پس از گذر . کارگری، جنبش دانشجوئی و جنبش روشنفکری
ی بسيار دريافتند که از طريق وابستگی به جريانات داخل و خارج از نظام امکان تداوم از فراز و فرودها

اهداف انقلاب وجود ندارد و تنها از طريق ايجاد پيوند و همبستگی اين گرايشات با هم و از طريق تعميق 
 وجود دارد و مبارزات استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و عدالت طلبانه است که امکان تحقق اهداف انقلاب

. تحقق اهداف انقلاب از هيچ طريق امکان پذير نيست جز، يا از طريق تداوم انقلاب و يا ايجاد انقلاب
چنانچه قبلا در مقاله انقلاب و فروپاشی ملی عنوان کرديم جامعه ما هم اکنون در بن بست است و اين بن 

 از سوی -2بداد مذهبی حاکم  از سوی است-1بست نيز ناشی از محاصره جامعه از دو سو است 
  . امپرياليزم و سرمايه داری جهانی

   تمامی راههائی که تاکنون توسط بسياری از اپوزيسيون های داخل و خارج از نظام طرح شد راه نجات 
را از طريق کنار آمدن با يکی از اين دو قطب دانستند که پايان آن يا سر سپردگی به امپرياليزم است يا 

است که چنين " انقلاب " رتجاع و اساسا راهی جهت شکستن بن بست موجود نيست و تنها سازش با ا
انقلاب عبارتست از انفجار تناقضی که نمی توانسته : نقش تعيين کننده ای دارد زيرا به قول شريعتی

در ادامه يابد و مسلم است که انقلاب عبارتست از عاملی که هر وقت جامعه، تاريخ يا مذهب و مکتبی 
مسير خود به يک گرداب می افتد و در برابر يک سد بزرگ قرار می گيرد و متوقف می شود فرا ميرسد 

اگر . و آن سد را برميدارد و اين مذهب و جامعه را که گير کرده  دوباره در مسير خودش می اندازد
ن علت نابود خواهد انقلاب در چنين تنگنائی به ظهور نرسد، جامعه يا مذهب در اثر رشد بيمار گونه آ

شد و اگر فرا برسد و آن مانع را ازبين ببرد تناقض را حل کرده و جامعه در مسير خودش خواهد 
اين است که حدوث انقلابی ديگر در جامعه ما يکی ) 246مجموعه آثار ويژگيهای قرون جديد ص (افتاد



ت از محاصره امپرياليزم و از ضروريات در پی تداوم انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن جهت برون رف
  .استبداد است

  اما به فرض تائيد ضرورت انقلابی ديگر در جامعه ما جهت شکستن بن بست موجود آيا امکان وجود 
انقلاب در ايران فعلی هست و اگر پاسخ آری است چه نوع انقلابی  و با چه الزاماتی و توسط کدامين 

جهت پاسخ به اين . های سياسی و فرهنگی و اجتماعیاقشار و طبقات و به نمايندگی کدامين گروه
گفته . سوالات لازم است تا نخست از شرايطی که امکان وقوع يک انقلاب را مهيا ميسازد سخن بگوئيم 

ها در اين رابطه بسيار است و امکان طرح تمامی آن نظرات در اينجا وجود ندارد به همين خاطر در 
ه پرداز که خود نيز انقلابی و همچنين روشنفکر بودند اکتفاء ميکنيم، اينجا تنها به گفته های دو نظري

 دکتر علی شريعتی و دوم لنين است که در مورد شرايط و زمينه های وجود يک انقلاب -1افراد مذبور 
  .  سخن گفته اند

جبرا   شريعتی در زمينه چگونگی بروز انقلاب معتقد است که نفس وجود تضاد ديالکتيک در يک جامعه 
موجب حرکت جامعه و انتقال جبری جامعه از آن مرحله به مرحله بعدی و ضرورتا موجب گذشتن از يک 

خود آگاهی " مرحله انقلابی نيست آنچه عامل حرکت در جامعه ميشود وجود تضاد ديالکتيکی نيست بلکه 
رکت نيست احساس اين است که فقر عامل ح. جامعه نسبت بوجود تضاد ديالکتيکی در جامعه اش هست" 

وظيفه روشنفکر در اين خصوص انتقال تضادهای . فقر است که يک جامعه را به حرکت در ميآورد
اجتماعی و تضادهای ديالکتيکی از بطن جامعه و از متن روابط اجتماعی از زير بنا و روبنا به 

ما بانفسهم  سرنوشت هيچ به تعبير قرآن ان االله لا يغيروا  ما بقوم حتی يغيروا . خودآگاهی جامعه است
) 148 ص 18مجموع آثار . قومی تغيير نمی يابد مگر آنکه در نفس انسانهای آن قوم تغيير ايجاد شود

  هم چنين در رابطه با زمينه ها و شرايط شکل گيری يک انقلاب شريعتی  تقسيم بندی زير را  قائل است

ه نژاد، جامعه، روانشناسی، حالات يک  عبارتست است مجموع- الف:   زمينه و شرايط وقوع انقلاب
  .ملت، حساسيت آن، فرهنگ و ادب و بينشی که در آن انقلاب به وقوع می پيوندد

   

 شرايط عبارتست از روشنفکران، بيدار کنندگان، نويسندگان، رهبران فکری يا کسانی که در بيداری -ب  
شخصيت رهبرانی که بر جامعه حکومت و عوامل غير انسانی از قبيل حوادث سياسی يا اذهان موثرند 

  .ميکنند و عوامل خارجی

  .بطور کلی عبارتست از یک تناقض بحرانی و انفجاری در متن جامعه:  علت مرکب- ج  

چون اگر علت اقتصادی باشد .   بنابراين کسی که ميخواهد علت را بجويد، بايد اين تناقض را کشف کند
شريعتی در ادامه ميگويد اين سه .  عيارش مشخص شوددر آن علت مذهبی هم هست و برعکس بايد

فاکتور هميشه با هم رابطه متقابل علی دارند و اگر در جامعه ای ظاهر شوند، احتمال وقوع انقلاب در آن 
اما از آنجا که عناصر سازنده جامعه و تاريخ، انسانها هستند، لذا  نمی توان بطور . جامعه قوت ميگيرد

مجموع آثار . ممکن است عوامل غير پيشبينی مانع وقوع انقلاب شوند. سخن گفتقطعی از قانون کلی 
   345 تا 342 ص 31

) مردم( پائينيها -1همچنين لنين در رابطه با موقعيت انقلابی ميگويد ، زمانی انقلاب صورت ميگيرد  که 
ديگر نتواند به ) حکومت( بالائيها - 2نباشند ) حکومت(ديگر به هيچ وجه خواهان تداوم حاکميت بالائيها 

 توده ها به اراده مستقل تاريخی جهت سرنگونی حکومت و بدست -3شيوه سابق حکومت نمايند و 
پس از نقل قول از اين دو روشنفکر مبارز در ارتباط با زمينه ها و شرايط . گيری حاکميت رسيده باشند

  .انقلاب

جموعه نژاد ، جامعه، روانشناسی، حالات يک م"  در ارتباط با زمينه که شريعتی عنوان ميکند-  الف
بايد گفت که ويژگيهای ملت " ملت، حساسيت آن فرهنگ، ادب و بينشی که در آن انقلاب شکل ميگيرد

ايران در طول تاريخ مدون اين ملت و بويژه در يکصد ساله اخير به گونه ای بوده است که همواره 



بی را به  تغييرات آرام، کند و اصلاح طلبانه ترجيح تغييرات سريع و جهشوار و گاها زودرس و انقلا
در هيچ جای دنيا ديده نشده .  ميداند و اين روحيه هم اکنون نيز در ميان توده های ميهنمان وجود دارد

در اينجا سخن از (است که ملتی در عرض صد سال دو انقلاب بزرگ و يک قيام ملی را به ثمر برساند 
مردم ايران عليرغم تمامی تمهيدات و تحميق های  مذهبی و ) ب و قيامها نيستعوارض و يا ثمرات انقلا

غير مذهبی هيچگاه نتوانسته است و نمی تواند سايه شوم حاکميت های استبدادی و استثماری را بر 
هر جا و هر زمان که قدرت تغيير يافت دست به . سرنوشت خويش بپذيرد و تن به سکوت و سازش بدهد

هم اکنون نيز که بسياری از استحاله طلبان سخن از اصلاحات مماشات طلبانه با رژيم . عمل زده است
حاکم را می نمايد بخش اعظم توده های ميهنمان به محض بدست آوردن کمترين فرصتی سخن از 

به لحاظ عمومی و روان شناسی توده : اين است که بايد گفت. تغييرات بنيادی و انقلابی به ميان ميآورند
ی توده های جامعه ما بويژه اقشارپيشرو و آگاه آن بيش از هر امری خواهان تغييرات بنيانی و جهش ا

  .وار هستند

  : ويژگيهای روانی ،قومی و فرهنگی توده ها در شرايط فعلی

 بی اعتماد نسبت به کليت نظام بويژه پس -2 خواهان تغييرات سريع، ناگهانی و جهش وار می باشند-  1
دوره !!! ( بريدن از مذهب سنتی به رهبری روحانيت و روی آوری به -3لاحات در ايران از شکست اص

 طرفداری از هرگونه تغيير و تحولاتی که توان ايجاد تغييرات در وضعيت اقتصادی، سياسی و -4) انتقال
ر و اجتماعی آنها را داشته باشد و هوشياری نسبت به همين امر و آمادگی جهت پيوستن به اين تغيي

 آگاه نسبت به -6 بی اعتماد نسبت به هرگونه قول و قرارهای نظام حاکم از هر دو جناح -5تحولات 
وضعيت معيشتی خويش و داشتن قدرت اعترضی نسبت به اين وضعيت و انجام اعتراضات پراکنده و گاها 

 تلاش به منظور -8 فاقد تشکل و سازمانيابی لازم بخاطر استبداد حاکم -7منظم  در بسياری از موارد 
  ايجاد تشکلات و نهادهای مستقل جهت مقابله با اختناق و استبداد حاکم 

يعنی روشنفکران، بيدار کنندگان، نويسندگان، رهبران فکری و نيز عوامل غير انسانی :  شرايط-ب
نظير حوادث سياسی، شخصيت و رهبرانی که بر جامعه حکومت ميکنند و عوامل خارجی وضعيت 

ان و بيدار کنندگان، نويسندگان و رهبران فکری عليرغم داشتن موقعيت های مناسب تر روشنفکر
ما ناگزيريم روسنفکران را از توده ها جدا نمائيم و اين متاسفانه از ويژگيهای (نسبت به توده ها 

بخاطر نداشتن چشم انداز مناسب و استراتزی مشخص، سرکوبهای لجام ) جوامع پيرامونی است
  :رتجاع مذهبی و نيز نداشتن ارتباط ارگانيک با توده های فقير و عاصی به گونه زير است گسيخته ا

 عدم -3 رشد کمی مناسب اما رشد کيفی نه چندان مطلوب -2 پراکندگی و عدم تجمعات پايدار - 1
  وجود توهم در بخشی از آنها در ارتباط با اصلاحات و استحاله پذيری- 4ارتباط مستقيم با توده ها 

و پيوستن به راديکاليسم ) مبتنی بر اصلاحات( خروج تدريجی از جو توهم زای حاکم - 5رژيم 
 عدم دستيابی به الترناتيو نظری مناسب بومی -6مبارزاتی و پی بردن به ضرورت فعاليتهای مستقل 

 فقدان وجود - 7در مصاف سنت و مدرنيته با يکدیگر  و وجود چند دستگی در همين خصوص 
شکل و سازمانيافته توده ای به منظور مقابله سراسری با استبداد حاکم و امپرياليزم رهبری مت

  )امری که در بسياری از انقلابات عکس آنرا شاهد بوديم(جهانی 
مسئله جهانی شدن و تجاوزات امپرياليزم جهانی به رهبری امريکا عاملی بسيار مهم : عوامل خارجی

زيرا وجود اين دشمن خارجی از يکسو بهانه به دست . ر ماستدر جلوگيری از بروز انقلاب در کشو
استبداد حاکم به منظور سرکوب مبارزات مردم را ميدهد و از سوی ديگرمستمسکی است در دست  
برخی از رهبران سياسی و حتی روشنفکران جهت ترساندن مردم از انقلاب، حوادث سياسی ای 

  .ند تحرک انقلاب شده استنيز عامل کندی در رو...  ساله 8نظير جنگ 
هر . جامعه فعلی ما در شرايط بحرانی و انفجاری است:  تناقض بحرانی و انفجاری-علت مرکب

روزنه ای که به مردم ايران اجازه شورش و انقلاب را بدهد خود فضای مناسب جهت بروز انقلاب 
  .استاين مسئله بويژه پس از بن بست اصلاح طلبان حکومتی بارز تر شده . است

در انقلاب آتی مسايل اقتصادی و :    از ميان اين عوامل چه عواملی ميتواند عامل بروز انقلاب شود
چون نه . عامل بروز انقلاب خواهد شد) نه ليبرالی( سياسی يعنی عدالتخواهی و آزاديخواهی واقعی

آنچه عامل . ر بياينداستبداد حاکم و نه امپرياليسم جهانی حاضر نيستند در مقابل اين دو مسئله کنا
بسيچ توده ها در اين راستاست اين بارهمانند  انقلاب بهمن که مذهب شيعه و رهبری کاريسماتيک 



خمينی بود، نيست، بلکه وجود نهادهای اجتماعی مستقل و تشکل های توده ايست که امکان هدايت 
 ما در حال شکل گيری است اين نهادها هم اکنون در جامعه. گری مبارزات توده ها را خواهند داشت

تشکل ها و نهادهايی که در . و هر قدر زياد تر شوند زمينه های تغييرات بنيادی افزوده تر ميشود
پيوند و اتحاد مبارزاتی با هم می توانند رهبری انقلاب و مبارزه ضد استبدادی و ضد امپرياليستی را 

ر بر اوردند روز به روز در حال گسترش اين نهادها و تشکلات که از دل استبداد س. بدست گيرند
نه (تحقق انقلاب اجتماعی . طوريکه ارتجاع حاکم قدرت سرکوب و جمع کردن آنها را ندارد. هستند

تنها در گرو رشد و تعميق اين نهادها و تشکلهای توده ايست که مناسبترين ) انقلاب صرفا سياسی
 از ضد انقلابيون مغلوب،  اپورتونيستهای قدرت اگرچه بسياری. آلترناتيو استبداد در ايران هستند

طلب و حتی اصلاح طلبان حکومتی در صدد سازش با امپرياليسم به منظور دست يابی به قدرت 
بلامنازع سياسی هستند، اين نهادها و تشکلها عمدتا دارای مواضع ضد استبدادی و ضد امپرياليستی 

  قعيت انقلابی بدست ميدهد جامعه ما چه وضعی داردحال بنگريم با تعاريفی که لنين از مو. هستند
 حکومت -2. توده ها ديگر حکومت را نخواهند-1انقلاب زمانی تحقق مييابد که؛ :   لنين ميگويد

 توده ها به اراده  مستقل تاريخی - 3.ديگر نتواند به شيوه سابق به حاکميت خويش ادامه دهد
  .رسيده باشند

يژگيهای روحی، فرهنگی و تاريخی ملت ما به گونه ای است که تمايل   در توضيحات قبلی گفيم که و
به تحولات بنيادين ، جهش وار، صريح و ضربتی دارد و عمدتا خواهان آن هستند که با طی 

. کوتاهترين راه به مقصد نايل آيند وهمين امر به آنها روحيه ای کاملا شورشی و انقلابی داده است
حبوحه اصلاحات فرمايشی استحاله طلبان، جنبش های سه گانه کارگری،  به همين دليل است که در ب

دانشجويی و روشنفکری عمدتا فعاليتهای انقلابی و بنيادی کرده و شعارهای پايه ای سر ميدادند وبا 
هم اکنون . با طنز و کنايه بر خورد ميکردند.....طرحهای فريبکارانه ای نظير آرامش فعال خاتمی و 

اصلاحات استحاله طلبان به بن بست رسيده است و مشروعيت از دست رفته نظام با نيز که طرح 
کمک اصلاح طلبان نه تنها بر نگشت بلکه مشروعيت خود اصلاح طلبان نيز زير سوال رفته است، 

 اکثريت غالب مرم ايران بويژه جنبشهای سه گانه نامبرده به هيچ وجه خواهان -1بايد بگوييم که 
چماق و با همدستی - فعلی نيستند، به همين دليل هم،  رژيم فعلی با شيوه سابق حلواتداوم جاکميت

با اصلاح طلبان نميتواند به راحتی به حکومت خويش ادامه داده و فريبکاری خويش را تداوم بخشد، 
اين . بلکه به سرگوب و اختناق بيشتر روی آورده و بطورمطلق در مقابل توده ها صف آرايی ميکند

له خشم و کين توده ها را افزايش داده و مخالفين نظام را مجرب تر مينمايد و صف بنديهی مسئ
طوری که اپوزيسيون جديد زبان اپوزيسيون قديم را که به دنبال . جديدی را به وجود خواهد آورد

  .تحولات بنيادين بودند بهتر بفهمند
ين مخالفين نظام با خود نظام وجود دارد و   اين گفته ها هنوز به اين معنی نيست که توازن قوا ما ب

اما پس از اين استبداد حاکم به شکل . يا اينکه رژيم حاکم به لحاظ سياسی در مرحله فرو پاشی است
زايدالوصفی مشروعيت و مقبوليت  خويش را از دست ميدهد و اصلاح طلبان نيز نمی  توانند به 

   و بسيار مهم پاسخ به پرسش زير استمسئله سوم. عنوان سوپاپ اطمينان حرکت نمايند
  آيا توده ها به اراده  مستقل تاريخی و سر نوشت ساز رسيده اند تا اقدام به برپايی انقلاب نمايند؟ 
اگر چه اين استعداد به صورت بالقوه در ارتباط با مردم ايران وجود دارد و بخشا بويژه جنبش های 

 نيز مبارزات زنان و معلمان تا حدی اين ظرفيت را  به سه گانه کارگری، دانشجويی و روشنفکری و
صورت جداگانه بالفعل کردند، اما تا زمانی که اين جنبش ها و مبارزات در پيوند منظم و سازمان 

اين است که . يافته با هم قرار نگيرند نميتوان گفت که  شرايط و موقعيت انقلابی بوجود آمده است
که اساسا مبتنی بر وجود نهادها (لابی ديگر  بويژه انقلاب  اجتماعی بايد گفت که اگرچه ضرورت انق
در ايران وجود دارد، اما با امکان تحقق چنين انقلابی در ايران ) و تشکلهای مستقل توده ايست

زمانيکه درنظم و انتظام سرکوبگريها ارتجاع مذهبی به دليل بر هم خوردن .  هنوز فاصله داريم
ای انقلابی و حاکميت ارتجاعی خدشه جدی وارد  شود،  طوريکه رژيم ديگر توازن قوا بين نيروه

نتواند با شيوه های سابق سرکوبگری و اختناق به حکومت خويش ادامه دهد، آنگاه سخن گفتن از 
 ضرورت -1در جمع بندی از اين مبحث بايد گفت که . انقلاب و سر نگونی امری وا قعی است

در شرايطی که جامعه ما در محاصره امپرياليست جهانی و ) ب اجتماعیبويژه انقلا(انقلابی ديگر 
استبداد مذهبی است وجود دارد و هيج جيز جز انقلاب راه حل مناسب جهت برون رفت از اين بن 

 زمينه های انقلاب يعنی روحيات، - 2بست و نيز نجات عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال نيست
 شرايط يعنی رهبران، -3ه ها و روانشناسی مردم ايران ويژگيهای فرهنگی، حساسيت تود



 عوامل مرکب يعنی شرايط بحرانی و - 4روشنفکران، نويسندگان و وجود جنبشهای سه گانه 
 - 5انفجاری حاکم و بن بست نظام در تداوم حاکميت و هم چنين اوج عدالت خواهی و آزادیخواهی

 نهايتا تلاش مردم ايران - 6بديلی خارج از نظام و تنفر و انزجار توده ها از نظام حاکم و جستجوی 
بويژه  اقشار و طبقات آگاه آن جهت رسيدن به اراده مستفل تاريخی و سرنوشت ساز ، به تمامی اين 
واقعيت را ميرساند که در ايران امروز انقلاب ديگری در شرف وقوع است و از بروز اين طوفان 

ق انقلابی ديگر وجود دارد و خوشبختانه هر چه پيشتر در ايران امکان تحق. نيز گريزی  نيست
ميرويم صقوف انقلاب و نيروهای  انقلاب با نيروهای ضد انقلاب، اپورتونيستها، قدرت طلبان و 

  .سازشکاران مشخصتر ميشود
   

          2004     آپريل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 )2(در ادبيات سياسي ايران ”  اجتماعيانقلاب“ تبارشناسي  مفهوم 

 رضا شيرازي

در بخش نخست از زايش ادبيات سياسي جديد در ايران سخن گفتيم، و تاكيد كرديم كه با وقوع انقلاب    
مشروطه؛ مسئله قانون، مجلس قانون گذار، حقوق اجتماعي، محدود كردن قدرت شاه، و سپس مسئله 

ات سياسي و اجتماعي ملت ايران، با وقوع انقلاب بهمن مطرح استقلال، آزادي و جمهوريت، در حي
در پايان نتيجه گرفتيم كه به رغم امتناع متفكرين ايراني از نظريه پردازي در باره انقلاب . گرديد

اجتماعي، ديناميزم جامعه ـ كه از آن با نام مرحله گذار و كشاكش سنت و مدرنيته ياد ميشود ـ  از 
 عيني و ذهني جهت تحولات ساختاري، و به تعبيرديگر بوجود آمدن نخستين مرحله زمينه ها و بسترهاي

لذا براساس اين چشم انداز راهگشا، سيرحوادث كلان در ايران . از زايش انقلاب اجتماعي خبر ميدهد
. توجه بيشتري را مي طلبد  

ي در ايران مطرح كنيم تا انقلاب اجتماع“در گام نخست لازم است كه چند پرسش بنيادين در باره امر   
  . چهارچوب كلي بحث روشن شود

آيا تغيير و تحولات ساختاري در حوزه سياست در ايران امروز ممكن است؟ آيا اساسا نحله هاي فكري،   
فرهنگي و سياسي در حال حاضر تغييرات ساختاري را در دستور كار خويش قرار داده اند و در مقابل 

ران بديل مشخصي را مدنظر دارند؟ موانع عمده و كلان در مقابل تغييرات ساختار سياسي سنتي در اي
ساختاري در ايران كدام هايند؟ شرايط منطقه اي و جهاني تا چه اندازه ميتوانند در امر تغييرات ساختاري 

ب يا انقلاب اجتماعي در ايران دخيل باشند؟ در حال حاضر كدام ايدئولوژي ها و كلا انديشه ها امر انقلا
اجتماعي را و گام برداشتن در آن راستا را مبرمترين مسئله ميدانند؟ آيا انقلاب اجتماعي به عنوان پديده 
اي است كه در پروسه و طي يك روند تكوين و استمرار مي يابد؟ پيوند انقلاب اجتماعي در ايران با 

كه  نگ مدرن و جديد ما ـنهضت و يا نهضت هاي فكري و يا رنسانس فرهنگي در ايران چيست؟ آيا فره
بعد از انقلاب مشروطه تكوين و استمرار يافته ـ به مرحله اي از تكامل و تطور رسيده است تا زمينه ها 
و مولفه هاي ذهني امر انقلاب اجتماعي را آماده كند؟ از ميان پرسش هاي فوق، ما تنها به موانع انقلاب 

به .  ه هاي اوليه تغييرات ساختاري بيان خواهيم كرداجتماعي خواهيم پرداخت و نكاتي در باره زمين
نظرم در پرتو شناخت موانع تحولات ساختاري در ايران بطور دياليكتيكي پي خواهيم برد كه، زمينه هاي 

شايد زمينه هائي ابتدائي و نخست . عيني و ذهني تا چه اندازه در امر تغييرات ساختاري نقش ايفا ميكنند
  .معه ايران در حال نضج گيري استآن، هم اكنون در جا

اين ابعاد در هم تنيده روندجامعه ايران را كه از آن . موانع تغييرات ساختاري در ايران چند بعدي است  
. ياد مي كنند، به شدت پيجيده و غامض كرده است” كشاكش سنت و مدرنيته“، ”مرحله گذار“با نام 

حال ما به برخي از اين . مر اتوپيائي و آرماني مبدل كرده استتاجائيكه تغييرات پايه اي را بيشتر به يك ا
  .ابعاد اشاره ميكنيم

نظام . الف ـ بخشي از موانع، جنبه تاريخي دارد و نظام استبداي يكي از مهمترين آنها بشمار ميايد
وره اين نظام در هر د. استبدادي فرهنگ سلطه گري، قيم مابائي، اطاعت و سلطه پذيري را رواج ميدهد

و از آنجائيكه جامعه ايران فاقد تجربه . در ايران توانسته است نيروهاي مستبد بيافريند و بوجود آورد
و بالطبع، عدم فرهنگ دمكراتيك غني و كافي در دوره فرهنگي جديد جامعه ما امري . دمكراتيك است

اني نيست، وقتيكه همين نظام انكارناپذير است، بنابر اين از ميان برداشتن نظام استبدادي كار چندان آس



وجه ديني هم پيدا كند يعني نظام استبدادي با مذهب سنتي تلفيق شود و توسط نيروهاي حامي سنت و 
  .     نگرش فقاهتي پا به عرصه نهند، چاره كار و معضل سياسي و اجتماعي جامعه دوچندان ميشود

در اصل بخشي از شيرازه ميراث . گرددب ـ جنبه اي ديگري از موانع، به ميراث فرهنگي ما باز مي
و به سادگي و سهولت تغيير را نمي پذيرد و با نوآوري سرستيز . فرهنگي ما مروج تعبد و تقليد است

همين بعد از ميراث ما چنان قشري و بسته است كه قادر نيست، ارزشهاي انساني، اجتماعي را . دارد
 چه به نفي و انكار برخيزيم اين بعد از ميراث فرهنگي ما ما چه بپذيريم و. و با آن هماهنگ شود. بپذيرد

  .       از مذهب قشري تغذيه ميكند و در مقابل هرگونه تغييرساختاري به مقابله و مقاومت مي پردازد

ج ـ منافع طبقات فرادست ، مانع مهم ديگري است و كاركرد آن زماني بهتر درك ميشود كه به پيوند   
در . يه دار ثروتمند دارا، با منافع قدرتهاي بزرگ و سرمايه داري جهاني توجه كنيمطبقه فرادست و سرما

 و  اصل صف بندي طبقاتي كه بعنوان واقعيت غيرقابل انكار جامعه ايران است، داراي كاركرد ويژه بوده
مين ه. بنابراين جدال طبقاتي هر روزه چهره آشكارتري بخود ميگيرد. در مناسبات اجتماعي جاري است

موضوع نشان ميدهد، هرگونه تحول ساختاري در ايران، مبناي اقتصادي خواهد داشت و تا زمانيكه 
صحبت از بهبود اقتصادي مردم زحمتكش و تحولات . ثروت جامعه ما در انحصار طبقات فرادست است

  . اقتصادي، بيشتر به خواب و خيال شبيه است

 انقلاب اجتماعي را مد نظر قرار دهيم، مي بينيم  كه آن   ما وقتيكه ابعاد و جنبه هاي مختلف موانع
. و ثانيا اين ابعاد گوناگون پديده هاي كاملا مستقل از يكديگر نيستند. موانع داراي علل قريب و بعيد است

تحليل منطقي و علمي از دلائل شكل گيري و استمرار اين موانع و نتايج ناشي از آنها در ضميرخودآگاه و 
  . فرهنگ ما، كاري است كه متفكرين ايران بدان پاسخ خواهند دادناخودآگاه

شايد بتوان اين موانع را به قرار زير دسته بندي . من تنها قادر هستم به جبنه هائي از اين موانع بپردازم
  :كرد

ـ در ميان ايرانيان و در بين اقشار و طبقات مختلف نگاه احساسي و عاطفي به نگرش عقلي و 1
به همين دليل در فرهنگ عمومي، اجتماعي و سياسي ما نگاه علمي،  عقلي از .  چيره استخردمندانه

چيره گي نگاه و برداشت احساسي و عاطفي از يكسو ريشه در . جايگاه ارزشمندي برخوردار نيست
. از سوئي ديگر، نظام آموزشي در طول صد سال گذشته حافظ آن بشمار ميايد. ميراث فرهنگي ما دارد

تاجائيكه ميتوان .  بايد اضافه كرد، نظام آموزشي در ايران با نظام سياسي بطور انداموار پيوند داردفورا
گفت نظام آموزشي كشور نه در راستاي گسترش نگاه تعقلي و علوم كاربردي است، بلكه جهت تحكيم 

بتوان گفت نظام شايد . نگاه عاطفي و احساسي براي تثبيت حكومت هاي مستبد گام برداشته و برميدارد
  .آموزشي بطور واقعي بخشي از نظام حاكم در ايران است

اين نظام به دليل اينكه از ريشه تاريخي برخوردار . ـ دومين مانع جامعه ايران نظام استبدادي است2
حال فرق چنداني نميكند كه حكومت ها چه نامي را . در هر دوره نيروهاي مستبد را بازتوليد ميكند. است

زيرا عنصر قدرت سياسي در حكومت غير دمكراتيك متمركز است و انتقال قدرت . خود برگزيندندبراي 
” سياسي“ نظام استبدادي در ايران باعث شده است كه جامعه به شدت . بطور مسالمت آميز ممكن نيست

ن و شود و حوادث سياسي و وقايع جاري در حوزه سياست و حتي اتفاقات غيرموثر سياسي، تمامي اذها
اساسا اديبات سياسي ما بخوبي . گاها تمامي حوزه هاي گوناگون فرهنگ عمومي و اجتماعي را متاثركند

همين پديده، واقعي ترين صف بنديهاي سياسي . آشنا است” سركوب و مبارزه عليه سركوب“ با مسئله 
در فرهنگ . ه استرا بوجود آورده و مياورد و در فرهنگ سياسي ما به يك امر پذيرفته شده مبدل شد

را نظام استبدادي پيش روي ” هدف قدرت“ و ” ساختار قدرت“ ، ” منبع قدرت“ سياسي ما سه اصل 
لذا تنها . جامعه گذاشته و ميگذارد و معمولا نيروهاي مخالف فاقد انديشه سياسي روشن و بديل هستند

جربه اي غني در عرصه هاي جامعه ايران فاقد ت. بدنبال از ميان برداشتن حكومت مستبد مي باشند
حال آنكه از بعد از مشروطه تلاش و . دمكراسي حداقل و يا دمكراسي حداكثر يعني دمكراسي شوراي است

اما  از آنجائيكه مبارزات مردم . مبارزه براي دستيابي به حقوق دمكراتيك بي وقفه ادامه داشته است
و سياسي آنان تنها در هنگام قيام و زحمتكش در جامعه نهادينه نشده است، مشاركت اجتماعي 

اعتراضات همگاني آشكار ميشود و از طرف ديگر مشروعيت نظام سياسي در هر دوره با چالش و 



زيرا درنظام استبدادي ايران منافع .  امري واقعي است ”دولت ـ ملت“و مسئله شكاف . بحران روبروست
 قرار دارد و منافع ميليونها ايراني در حاشيه صاحبات قدرت، ثروت، نخبگان سياسي و مذهبي در اولويت

آيا بديل واقعي اين نظام، ليبرال دمكراسي و نظام پارلمانتاريستي است؟ و يا نه سوسيال دمكراسي . است
و يا نظام دمكراسي مستقيم و شوراي، پاسخ استبداد در ايران است؟ گرايش ملت ما در تاريخ جديد خود 

ان داده است؟ تجربه انجمن هاي ايالتي و ولايتي درمشروطه، نهادهاي خود بيشتر به كدام يك تمايل نش
جوش توده اي در انقلاب بهمن و نهادهاي مستقل در حال حاضر آيا نشاني از گرايش توده هاي 

  زحمتكش ايراني نيست؟

 يك امر ـ به دليل دو مانع فوق، امكان بوجود آمدن رهبران كاريزماتيك و يا رهبران فرهمند در ايران3
وقتيكه به لحاظ روانشانسي توده اي و يا روانشاختي اجتماعي به اين مقوله نگاه كنيم، . بديهي شده است

بخوبي پي مي بريم كه، خلق ايران با حمايت از برخي از رهبران سياسي در هر دوره اي نشان داده 
يت و ماهيت فرهنگ سياسي در است و احتمالا همين امر تا حدودي نشان از كيف” قهرمان“ است، بدنيال 
تاجائيكه اين عنصر و شخصيت . بهترين مدعاي ما همان اصلاح طلبي محمد خاتمي است. ايران ميدهد

حال آنكه بيش از دو دهه از رهبري كاريزماتيك . نظام جمهوري اسلامي، چهره قهرمان به خود گرفت
با پيشتيباني بيدريغ خويش نشان داد كه انقلاب اسلامي نگذشته بود، كه دوباره بيست ميليون ايراني 

آيا براستي فرهنگ مدرن و جديد ما ـ كه بعد از انقلاب مشروطه پي ريزي . همچنان بدنبال قهرمان است
شده و در طي صد سال گذشته، در حوزه هاي متعدد فربه و توانا گرديده است ـ خواهد توانست از 

مي، اجتماعي و سياسي ما، برغم تحولات مثمر ثمري كه قهرمان پروري بكاهد، يا خير؟ آيا فرهنگ عمو
در طول يك قرن گذشته از سرگذرانده است، خواهد توانست، اين مانع را پشت سرگذارد و يا پذيرش 

 همچون شحصيت پرستي كه  رهبران كاريزماتيك و فرهمند حتي در فرهنگ مدرن و جديد ايران زمين ـ
براي اثبات اين مدعا ميتوان به !  ي فرهنگ مدرن ماست؟يك مشخصه فرهنگ سنتي ماست  ـ  ويژگ

تمامي مبارزات مردم زحمتكش ما، يا حتي، تمامي نحله ها و جريانات . ادبيات سياسي ايران رجوع كرد
جايگاه والاي . موثر در فرهنگ جديد ايران زمين، با انديشه و رفتار و عملكرد رهبران عجين شده است

 فرهمند در فرهنگ سياسي ما نشان ميدهد كه عنصر شخصيت بيش از نهاد شخصيت هاي كاريزماتيك و
  . مورد قبول است) جمع و خرد جمعي در فرهنگ ما(و گروه، 

ـ به نظر ميرسد يكي از دلائل پذيرش رهبري كاريزماتيك و فرهمند به ضعف بنيادين نحله هاي سياسي 4
لذا شايد بيمورد نباشد كه . حولات ساختاري دانستكه آنرا ميتوان چهارمين مانع ت. و اجتماعي برميگردد

 كه در بوجود آمدن ادبيات  ”چپ ماركسيزم، چپ اسلامي، ناسيوناليزم روشن“ تصريح كنيم، سه نحله 
تا جائيكه نتوانسته اند در . سياسي ايران كاملا موثر بوده اند، داراي نقائص چشمگير و اساسي هستند

عي و فرهنگ سياسي تاثيرات دامنه دار، ، تعيين كننده، ماندگار و سه حوز ه فرهنگ عمومي ، اجتما
  .باثباتي بجا بگذارند

و امر .   يكي از سرفصل هاي مشترك فرهنگ سنتي با فرهنگ مدرن ما همان نقش شخصيت هاست
تاجائيكه نحله هاي گوناگون فرهنگ جديد و مدرن ما با انديشه و آراء شخصيت . شخصيت پرستي است

و بيش از آنكه نهاد، گروه، سازمان ، انجمن و دسته و كلا گرايشات بتوانند نقش .  خورده استهاي گره
بعنوان مثال شخصيت هاي همچون، ستارخان، ميرزا كوچك . ايفا كنند، شخصيت ها موثر واقع شده اند

ريعتي، خان، حيدر اعموغلي و دهخدا، مصدق، اراني، ملكي و جلال آل احمد، احمد كسروي، محمدتقي ش
محمد نشخب و بازرگان، طالقاني، حنيف نژاد و بيژن جزني و احمدزاده، شعائيان و شريعتي و سروش و 

در اساس ادبيات سياسي ايران با انديشه و آراء .  روند سياسي و فكري جامعه موثر بوده اند…
ي و گذرا، نتوانسته شخصيت ها پيوند خورده است و اساسا نحله ها و جريانها به غير از موارد استثنائ

و احتمالا يكي . اند با جامعه پيوند گسترده و عميق برقرار كنند و در محدوده قشر روشنفكر باقي ماندند
از دلائل آنكه وجوه فرهنگ مدرن و جديد ايران، در فرهنگ عمومي چندان نفوذ نكرد، به ضعف بينشي و 

 طي قريب به چند دهه اي كه از آغاز فرهنگ بعنوان مثال، اگر در. شيوه كار آن سه نحله بازميگردد
تاكيد ميكردند و بهاي كافي به نهادينه كردن جامعه مي دادند و ” خرد جمعي“ جديد ما ميگذرد، به امر 

خرد جمعي در فرهنگ جديد ما ريشه ميگرفت، شايد قهرمان پروري بخشا در فرهنگ اجتماعي و 
  . عمومي ايران كم ميشد



بلكه نقائص آنها باعث شده . ي فوق تنها در موضوع فوق خلاصه نميشودـ ضعف نظري نحله ها5
و اجماع كلي در باره كليدي ترين و در . است، فرهنگ جديد ما از انسجام كافي و حداقل برخوردار نگردد

شايد به همين دليل . بوجود نيايد”  فرهنگ و سياست“ عين حال محوري ترين مفاهيم بويژه در حوزهاي 
عدم انسجام فرهنگي ملت . ر فرهنگ عمومي ما اتوريته سنت همچنان قوي و تعيين كننده استاست كه د

ايران درحد كافي، ذهنيت جدائي برخي از اقوام را در هر دوره اي كه جامعه با بحران ناشي از استبداد 
 بيش نبود انسجام فرهنگي كافي بحران هويت را بيش از. سياسي روبرو ميشود، دوچندان كرده است

البته نبايد فراموش كرد كه فرهنگ جديد ما در چندين جنبه، مرجع جاودان، . رشد و توسعه داده است
روش ها و اسلوب هاي بغايت مفيد را تا به امروز آفريده است، اما يكي از ملاط هاي اصلي فرهنگ 

همين ناكامي باعث . تجديد ما كه همان انديشه سياسي و كلا فلسفه سياسي است تا كنون ناكام مانده اس
شده است، ديگر دست آوردهاي سرنوشت ساز در حوزه هاي ادبيات انتقادي، داستان نويسي مدرن و 

  .شعر نو كمتر در فرهنگ عمومي ما رسوخ كند

ـ عدم انسجام فرهنگي باعث شده است كه استعمار و كلا نيروهاي خارجي بعضا در باره تكه تكه كردن 6
همين امر در مواقع حساس و سرنوشت ساز ميتواند منافع ملت ايران و حتي . كنندايران، سرمايه گذاري 

منافع بلندمدت اقوام ايراني را ـ كه چند هزار سال است برغم نظام استبدادي در جوار هم زندگي مي 
كنند، ـ بطور استراتژيكمان تهديد كند و منافع نظام حاكم و قطب هاي قدرتمند و نيرومند اقتصادي و 

  .ياسي در جهان را تامين نمايدس

  شايد يكي از راههاي غلبه بر عدم انسجام فرهنگي در ايران، پذيرش تنوع فرهنگي از يكسو و اعتلاي 
مثلا اين مهم ميتواند در حوزه هاي چون . فرهنگ هاي محلي و منطقه اي اقوام گوناگون ايران باشد 

و گرنه براي انسجام فرهنگي اگر به مشتركات . باشدزبان، اعتقادات ديني، آداب و رسوم محلي و قومي 
فرهنگي از يكسو و به فرهنگ قوم هاي ايراني از سوئي ديگر، تاكيد و پافشاري نگردد، ممكن نيست كه 

تحميل چهارچوب يكي از فرهنگ ها  . بتوان پاسخي در خورتوجه به معضل عدم انسجام فرهنگي داد
ز نيست، بلكه مانع مشاركت واقعي مردم زحمتكش ايران، در مسير برتمامي روح جامعه نه تنها چاره سا

  .تغيير و تحولات ساختاري ميگردد

ـ يكي ديگر از موانع تغييرات ساختاري در ايران، ناديده گرفتن و مصادره به مطلوب كردن مطالبات 7
 نخبه، لذا راست ترين اقشار طبقات فرادست و يا حتي چپ ترين گروههاي. طبقات فرو دست است

و يا نمايندگان . مطالبات طبقات ندار و فرودست را تنها وسيله اي براي رسيدن به قدرت سياسي ميدانند
طبقات متوسط با همراستا نشان دادن خويش با مطالبات طبقات زحمتكش ايران از نيروي ميليوني و 

دم زحمتكش جامعه ما ناديده به گمان من تاكنون مطالبات اكثريت مر. پتانسيل اين طبقه سودجوئي ميكنند
در اصل اكثر فشارهاي اقتصادي و بي برنامه گي ها و شكاف روزافزون طبقاتي و كلا . گرفته شده است

تضعيقات و فشارهاي خانمان برانداز در طول اين چند دهه باعث شده است كه مطالبات اقتصادي جامعه 
  .يران را پيچيده و سخت تركرده استموضوع فوق تغييرساختار اقتصادي ا. ايران انباشته شود

  در نظام استبدادي و در هر حكومت غيردمكراتيك در ايران در قدم هاي نخست حق اعتراض  طبقات 
براي اينكه بدانيم كه ريشه اين مانع كجاست؟ نيازمند پاسخ به اين پرسش هستيم . زحمتكش سلب ميشود

ت؟ و از سوئي، پرسش ديگري هم قابل طرح است كه، جايگاه جدال طبقاتي در تغييرات ساختاري چيس
كه مگرجدال طبقاتي يكي از عامل هاي  شكاف ملت ـ دولت در ايران نيست؟ در اصل پرسش ديگري كه 
بطور مستقيم با بحث ما پيوند دارد اين است كه، اساسا در حوزه اقتصاد ايران، موانع تغييرات ساختاري 

تا شايد . ست كه موانع ساختاري در اين حوزه عمده و اصلي شودكدام هايند؟ شايد شرط اول كار آن ا
بتوان نيازهاي واقعي مردم در حيطه مسائل اقتصادي را بدرستي شناخت، تا در پرتو آن قادر شد 

  . آرمانهاي و اتوپياها را از مسائل عاجل و واقعي جدا كرد

زيرا آرمانها و . تي و اقتصادي است  درادبيات سياسي ايران، مخدوش ترين حوزه در عرصه مسائل طبقا
ارزشهاي كلي همچون مسئله برابري، لغو مالكيت خصوصي، ايجاد نظام اقتصادي كه در آن شاخص سود 
نباشد، امحاء پول و نفي استثمار بطور كامل، در هر دوره از حيات مردم زحمتكش ايران به انحاء 

و اين بي توجه اي . قات ندار كمتر توجه شده استاما به حداقل ترين نيازهاي طب. مختلف بيان شده است
بلكه نشان از گرايش نخبه گرايانه در ايران ميدهد و از سوئي . امر ساده و پيش پا افتاده اي نيست



ديگر، نه تنها كوچكترين گام هاي نظري در عرصه اقتصادي برداشته نشده است، بلكه از مبارزات واقعي 
سه نحله اي كه ادبيات سياسي در ايران را بوجود . انه ارائه شده استطبقاتي در ايران تحليهاي ناشي

آورده اند، براساس گرايش و اعتقاد اتشان آرمانهاي فوق را به انحاء گوناگون ترويج كرده اند، اما در 
به نظر . حوزه مشكلات واقعي طبقات ندار بديل ها و راه كارهاي عيني و قابل تحقق ارائه نداده اند

عاجل ترين نيازهاي طبقات فرو دست ” نان، كار، مسكن، آموزش و بهداشت“ ه چهارمسئله ميرسدك
و همين مواردي كه ظاهرا پيش پا افتاده به نظر ميرسد، از يك طرف با نظام سياسي مرتبط است . است

سش و حقيقتا اين پر. و از طرف ديگر با روند فرهنگ عمومي و اجتماعي و سياسي در ايران پيوند دارد
را در مقابل هر انسان آگاه ميتوان نهاد كه اگر نان، كار، مسكن، بهداشت و آموزش يعني نرم هاي حداقل 
زندگي هنجار در عصر حاضر وجود نداشته باشد، مگر ميتوان زندگي كرد و حيات واقعي داشت؟ شايد 

با حيات و زندگي تغييرات ساختاري در حوزه اقتصادي در گامهاي نخست مي بايد به موارد فوق كه 
  . ميليونها ايراني مرتبط است، پاسخي كارساز دهد

اين . ـ براي تغييرات ساختاري چاره اي نداريم جز اينكه موانع فوق را دريك پروسه از ميان برداريم8
يكي در حوزه پراتيك و عمل جمعي ـ در سه بعد . مهم تنها در دو حوزه كلي و عام امكان تحقق دارد

بي توجه اي در هر . اعي و صنفي ـ و ديگري در حوزه فرهنگي، نظري و تئوريك، استسياسي و اجتم
  .يك از اين حوزه ها باعث خواهد شد، تعييرات ساختاري محقق نگردد

  براي از ميان برداشتن موانع و ايجاد تغييرات ساختاري در ايران با دخيل بستن به هيچ يك از تئوري 
 از فلسفه سياسي غرب، علوم و دانش جامعه شناختي و روانشناختي و ها و نظريات غيربومي ـ  ناشي

زيرا بگمانم هرتئوري و راه كاري با . حتي تاكيد به روشهاي شناخت شناسي مرسوم ـ ممكن نيست
ضميرناخودآگاه فرهنگي هر . پيشينه هر جامعه مرتبط است و ضميرناخودآگاه جمعي و يا به تعبير ديگر

لذا شايد بيمورد نباشد كه بتوان تاكيد كرد كه . كه به نوعي در نظريه ها دخيل استملتي ويژگيهاي دارد 
هر نظريه و تئوري كارساز و سبب ساز در جامعه ما مي بايد نقد عالمانه و سنجيده ميراث فرهنگي ـ 
تاريخي ما را در بطن خويش داشته باشد و همچنين نقائص كلي فرهنگ مدرن ما را بدرستي توضيح دهد 

  .و علل آنرا تحليل كند

  امروزه تاحدي روشن شده است كه اكثر نظريه هاي سياسي و فرهنگي و حتي اقتصادي ريشه در 
حتي ذهني ترين نطريه ها با . مناسبات عيني و روند تاريخي و روابط و منافع طبقات گوناگون دارد
اه قومي و فرهنگي ملت ها در مناسبات و پديده هاي عيني به نوعي مرتبط است و تاثير ضميرناخودآگ

لذا تقسيم بندي نظريه ها به بومي و غيربومي نشان از . آنها موجود است و بعضا از آنها الهام ميگيرند
تقسيم . تاثيرپذيري آنها از مرحله تاريخي، مناسبات اجتماعي، تعدد مراجع و رفرانس هاي گوناگون ميدهد

ات كند كه نظريه ها تنها در چهارچوب و كادر هر فرهنگ بندي فوق شايد اين پيش فرض را تا حدي اثب
به تعبير ديگر، در نظريه ها شايد خواستگاه نظريه ها، . و مرحله رشد آن، ميتواند مورد توجه قرار گيرد

  .  مرجع و سرجشمه تاريخي و فرهنگي آنها از اهميت زايد الوصوفي برخوردار باشد

آيا متفكرين ايراني در سه حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ   حال با اين پرسش روبرو مي شويم كه 
داراي نطريه هستند يا خير؟ شايد كنكاش با اين پرسش ما را با سوال محوري تري روبرو كند كه آيا در 
جامعه ما  ضعف نظريه پردازي وجود دارد؟ حال براي اينكه بتوان منظور از نطريه را به سادگي بيان 

اساسا در ميراث فرهنگي ما سه نظريه كلان را .  تاريخ خود ايران جلب ميكنيمكرد، توجه شما را به
. كه برپايه همان سه نظريه عام سنت به امري ديرپاي و ماندگار تبديل شده است. ميتوان به راحتي ديد

يك تاجائيكه اين نظريه ها هر. نظريه هائي فقهي، عرفاني و فلسفي، تاريخ انديشه ايران را تشكيل ميدهد
اين . نسبت به عام ترين مسائل و پديده هائي همچون انسان، خدا و طبيعت، داراي نگرش ويژه هستند

سه نظريه نه تنها قرابتي با يكديگر ندارند، بلكه ازبنياد با يكديگر تفاوت دارند و درعرصه هاي گوناگون 
ي نقش داشته اند و هر سه همين سه نظريه كلان، از سوئي ديگر در مناسبات اجتماع. ر قيب هم بودند

نظريه فوق در تاريخ ما به گرايش تبديل شده و تا حدي در روابط و مناسبات اجتماعي موثر بوده و 
. شايد در عصرحاضر نظريه ها بيشتر جنبه اجتماعي پيدا ميكنند. همچنين از آن مناسبات متاثر شده اند

به همين دليل .  و حصارهاي بيشتري قرار داردزيرا زندگي اجتماعي بشر پيچيده تر و انسان تحت جبرها
  .   جامعه ايران نيازمند بوجود آوردن نظريه است“ سياست و اقتصاد و فرهنگ“ از نظر ما در سه حوزه 



تا شايد در .   اساسا جامعه ما به نظريه پردازي در باره سه مولفه سياست و اقتصاد و فرهنگ نياز دارد
فورا بايد اضافه كنيم كه نظريه كلان تنها در چهارچوب فرهنگ . شمولي برسدپرتو آنها به نظريه كلان و 

. بوجود آيد” راهگشا“ واقعي و ” چشم انداز“ مدرن و جديد ايران معني و مفهوم مييابد تا در پرتو آن 
قبض و “ : لذا در مدت دو دهه گذشته سه نظريه در ايران توسط متفكرين گوناگون طراحي شده است

، البته مباحث پرباري در باره تاويل ، ”عقلانيت و معنويت“ ، ”انحطاط فرهنگي ايران“ ، “ عتبسط شري
ولي هم اكنون نمي توان از آنها . يا هرمونيك و يا انديشه سياسي توسط انديشمندان ايران بيان شده است

  .بعنوان نظريه نام برد

ايران مورد ارزيابي و حتي بازخواني در ” فرهنگ “   در اصل سه نظريه فوق را ميتوان در حيطه 
اضافه كنيم كه در تاريخ جديد ما نطريه ها و تئوري هاي بومي مختلفي در باره فرهنگ . انتقادي قرار داد

ارائه شده است، كه صحبت در باره كم و كيف آن نطريه ها باعث ميگردد كه از بحث اصلي كمي فاصله 
است كه از آغاز فرهنگ مدرن ايران تا كنون جامعه ما در احتمالا اشكال و نقص اساسي آنج. بگيريم

و در اين دوعرصه جامعه ايران . حوزه هاي سياست و اقتصاد با ضعف مفرط نظري روبرو بوده است
در اين دو حوزه جز تكرار ملال آور نظريه هاي غيربومي حرفي و . فاقد كارنظري و نظريه بوده است
و از طرفي . و تحولات ساختاري در ايران بوجود آيد، بيان نشده استنظري كه براساس آن امكان تغيير 

نميتوان صرفا با نظريه در حوزه فرهنگ، تغيير و تحولات ساختاري بوجود آورد و ممكن نيست در غياب 
به گمان من جامعه ايران با زايش فرهنگ . نظريه هاي سياسي و اقتصادي مناسبات اجتماعي تغيير كند

.  به چند دهه  از آن ميگذرد، در نظريه پردازي فرهنگي نخستين گام ها را برداشته استمدرن كه نزديك
بنابر اين شايد بتوان اين پرسش حياتي . اما در عرصه سياست و اقتصاد دست آورد نظري نداشته است

ه را به ميان كشاند كه، ضعف در نطريه پردازي در ابعاد انديشه سياسي و اقتصادي آيا به يك خصصي
  فرهنگ مدرن ما مبدل شده است؟   

  با وجود آنكه موانع هشتگانه فوق در ايران امكان هرگونه تغيير و تحولات ساختاري را سد كرده است، 
اما به گمانم زمينه ها و نخستين مولفه هاي تحولات بنيادين و يا به تعبير ديگر انقلاب اجتماعي در حال 

  :از قبيل. زايش است

 سنت در ايران توسط روحانيت ابعاد سياسي و اجتماعي گرفت و در غالب حكومت الف ـ وجهي از
به تعبير ديگر، اتوريته معنوي نمايندگان اصلي سنت . مستبد ديني همه مقدرات جامعه ايران را رغم زد

و . يعني روحانيت شيعه شكل كاملا عيني در غالب قوانين حقوقي و قضائي، آموزشي بخود گرفت
تماعي و اقتصادي را چنان تحت سيطره خود درآورد، كه مافياي قدرت و ثروت به تمامي مناسبات اج

در اصل در تاريخ جديد ما، براي نخستين بار با بوجود . منابع و منافع مردم زحمتكش ايران تسلط يافتند
ي آمدن جمهوري اسلامي سنت تمامي مقدرات جامعه را بدست گرفت و انديشه فقاهتي كه يكي از قشر

ترين و انعطاف ناپذيرترين بعد سنت است، حاكم شد و قوانين شريعت و قرائت فقهي از احكام اسلام بلاي 
روند استبداد مذهبي در ايران و آسيب هاي كه به جامعه ايران زده . جان مردم زحمتكش ايران گرديد

يشه فقاهتي و اين بعد از به گمانم اند. است، براي هر ايراني و وجدان بيدار، امري آشكار و روشن است
سنت در ايران در بن بست تاريخي گرفتار شده است، زيرا نه به لحاظ نظري و تئوريك توان بازآفريني 
انديشه در عصر حاضر را دارد، و نه ديگر ممكن است كه با تكيه به قرائت فقاهتي از اسلام نيرو بسيج 

ت روحانيت چنان با بحران روبرو شده و ضربه بلكه از اينها مهمتر، اتوريته  ديني و مشروعي. كند
از طرفي همگان ميدانند كه تحميل نگرش فقاهتي . خورده است كه امكان بازسازي آن بعيد به نظر ميرسد

به همه اندام جامعه، صدمات بزرگي به تكامل و ترقي جامعه و به ويژه به فرهنگ عمومي و اجتماعي و 
سياسي و تحميل فرهنگ عقب مانده به جامعه و القاء انديشه اما تسلط به قدرت . سياسي زده است

فقاهتي توسط مراكز آموزشي، ظاهرا براي حاميان سنت در ايران موفقيت آميز بوده است، اما اين 
غالبيت و تفوق در سه حوزه سياسي، فرهنگي و اقتصادي، نتيجه اي جز شكست سنت و بويژه انديشه 

محسوس ترين دليل اين شكست، بحران تاريخي انديشه فقهي و .  داشتفقاهتي در درازمدت در برنخواهد
اين بحران و بالطبع شكست اين بعد از سنت و . نماينده فرهنگ سنتي در ايران يعني روحانيت مي باشد

فرهنگ سنتي خود زمينه اي را فراهم كرده است تا در جامعه، فرهنگ مدرن ايران ـ كه ريشه هاي آن 
روطه در ايران تكوين يافت و طي نزديك به هشت دهه برغم نظام استبداي همچنان بعد از انقلاب مش

ريشه دوانده است ـ ارزشهاي انساني و اجتماعي را به تجربه و گام به گام از حيطه قشرهاي 
از همين منطر شايد، بحران اين بعد از سنت در ايران و . روشنفكري به ميان توده هاي زحمتكش بكشاند



يجي اتوريته معنوي روحانيت شيعه، بهترين زمينه اي است تا روشنفكر سياسي و يا فرهنگي، تقليل تدر
روشنفكرتوليد كننده فكر و انديشه ويا روشنفكري كه امر آگاهي بخشي را رسالت خويش ميداند، در 

ه شايد اين نخستين بار است ك. اعتلاي فرهنگ سياسي، اجتماعي و عمومي گام هاي مثمرثمري بردارد
در تاريخ جديد ايران اين بخش از سنت در ايران و نماينده آن يعني روحانيت، بطور همه جانبه در مقابل 

زيرا از نهضت تنباكو تا انقلاب بهمن سنت با . نيازها و كلا روند رو به رشد جامعه قدعلم كرده است
 جديد ايران تا نايودي فرهنگ جديد ايران به روياروئي مستقيم تن نميداد و از هنگام زايش فرهنگ

سلطنت، كشاكش و جدال فرهنگ سنتي را با فرهنگ مدرن ايران  تنها در ابعاد سياسي و بعضا اجتماعي 
ميتوان نشان داد، اما با انقلاب بهمن و بويژه سربرآوردن حكومت ديني، بخشي از سنت كه با نام انديشه 

رفت و چنانچه هسته محوري و كانون اصلي فقهي معروف است در مرحله اي كاملا جديد و نو قرار گ
انديشه فقاهتي مذهب هدفي است، با بوجود آمدن حكومت ديني، حفظ قدرت سياسي توسط فقها و 

به گمانم اگر فرهنگ مدرن به قدر كافي فربه شود و از زمينه هاي . روحانيت به هدفي والاتر مبدل شد
 و اجتماعي، گام بردارد، امكان تغييرات ساختاري ذهني فراهم شده در راستاي ترويج ارزشهاي انساني

  .در ايران مهيا ميگردد

  گفتيم كه حاكميت بخشي از سنت، موقعيت مناسبي بوجود آورده است، تا مباني و وجوه مختلف فرهنگ 
مدرن ايران به لحاظ تاريخي و اجتماعي به سنت و بويژه انديشه فقاهتي و قرائت سنتي از اسلام غلبه 

بنابراين در كشاكش فرهنگ مدرن و جديد ايران با سنت و نماينده آن، بسترهاي اصلي تغييرات . ندپيدا ك
ساختاري در حوزه  فرهنگي آماده شده و ارزشهاي سنتي و عقب مانده با ارزشهاي انساني و اجتماعي 

 شايد بتوان و ثانيا. اضافه كنيم كه اين جدال زمان بر است. در جدالي سرنوشت ساز قرار گرفته است
و در . براي روياروئي با اين بعد و عرصه قشري سنت، از ابعاد پوياي ميراث فرهنگي مان سودجست

  .  اصل اين روند سالهاست كه در ايران آغاز شده است

ب ـ بستر و زمينه ديگري كه نشان از شكل گيري جنيني تغييرات ساختاري در ايران ميدهد و حائز 
در طول چند .  و زايش نهادهاي مدني در دوره حاكميت استبداد مذهبي استاهميت است، بوجود آمدن

دهه گذشته بويژه بعد از پايان يافتن جنگ همزمان با مسئله اصلاحات سياسي، نهادهاي مستقل اجتماعي، 
فرهنگي و صنفي برغم سركوب هاي همه جانبه حكومت مذهبي كه جهت جلوگيري از زايش و پيدايش 

در واقع پديده اي با نام نهادهاي مستقل از قدرت، بعد از . ي هدفمند، نهادها بوجود آمدندهرگونه كار جمع
مسئله انجمن هاي ايالتي و ولايتي در تاريخ جديد و فرهنگ مدرن ما هنگامي بوجود آمد، كه نيروهاي 

شد، از جتبه اين موضوع بيش از آنكه از لحاظ سياسي قابل اهميت با. سنتي در جامعه ايران حاكم  شدند
شايد بعد از وقوع انقلاب بهمن، بزرگترين واقعه اي است كه آينده . فرهنگي و اجتماعي مهم است

و در اصل نشان و سمبلي از رشد . جامعه، و بالطبع فرهنگ مدرن ما را تحت شعاع قرار خواهد داد
  . سطح آگاهي ملت ايران است

در مرحله نخست هرگونه نهاد :  تعقيب كرده است  رژيم جمهوري اسلامي در اين حوزه سه مرحله را
مستقل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، صنفي را مغاير با فلسفه وجودي نهادهاي حكومتي ميدانست و براي 

از آنجائيكه نهادهاي اجتماعي و صنفي و حتي . جلوگيري از نهادينه شدن جامعه به سركوب متوسل شد
ياسي مخالف رژيم بودند، باعث شد جمهوري اسلامي همزمان با فرهنگي تا حدودي وابسته به جريانات س

تحكيم پايه هاي خويش تعرض همه جانبه به نهادهاي كارگري، دانشجوئي و روشنفكري  را در دستور 
همزمان با سياست سركوب، به سازماندهي بدنه اجتماعي خويش در نهادها و . كار خويش قرار دهد

روشنفكري بپردازد تا نه تنها از بوجود آمدن هرنوع نهادهاي مستقل سازمانهاي كارگري، دانشجوئي و 
شايد بتوان تجربه تلخ . جلوگيري نمايد، بلكه مخالفت هاي جمعي را در نطفه خفه كند و نظام را تثبيت كند

جامعه ايران را در نخستين دهه استبداد مذهبي همزمان با نابودي و از ميان برداشتن نهادهاي سه گانه 
  .وجود آوردن نهادهاي وابسته دانستو ب

زيرا نهادهاي .   مرحله دوم برخورد جمهوري اسلامي با نهادهاي سه گانه با پايان جنگ شروع شد
فرمايشي جمهوري اسلامي را كه اكثر تشكيل دهندگان آنرا بدنه اجتماعي رژيم ايران تشكيل ميداد، تحت 

بعنوان نمونه . گاه حاكم را تا حدي به چالش فرا خواندندتاثير مطالبات انبوه جامعه قرار گرفتند و دست
تشكلات دانشجوئي و بعضا تشكلات كارگري و تجمعات روشنفكري كه گرايش سياسي و فرهنگي به نظام 
فقاهتي داشتند، در اين دوره بعنوان نهادهاي نيمه مستقل از يكسو تحت برنامه و نظارت ارگانهاي رژيم 



 بستر تضادهاي اجتماعي و مطالبات انبوه و فزاينده جامعه، وضعيت دوگانه بودند و از طرف ديگر در
باز در همين دوره مي بينيم كه نهادهاي نيمه مستقل دانشجوئي و كارگري و روشنفكري ـ . پيدا كردند

انجمن هاي اسلامي دانشگاهها، شوراها، انجمن هاي كارگري و روشنفكراني كه در نشرياتي همچون 
ي فعاليت ميكردند ـ بطور علني به مخالفت موردي با سياستهاي نظام سياسي ايران كشيده كيهان فرهنگ

در واقع نيازها و مطالبات جامعه از يكسو و رشد روز افزون آگاهي ملت ايران بر بستر تضادهاي . شدند
ربخشي از همين روند، تاثيرات غيرقابل انكاري ب. اجتماعي نهادهاي نيمه مستقل به مرور ايزوله شدند

  .نيروهاي اين نهادها از خود بجا گذاشت

  مسئله نهادهاي سه گانه دانشجوئي، كارگري و روشنفكري، در سومين مرحله خويش كه بطور مستقل 
در اين دوره بخش هاي از نظام . سربرآوردند، با مسئله اصلاحات سياسي جمهوري اسلامي همزمان شد

تي كه تنها امكان ممكن را اصلاحات جمهوري اسلامي جمهوري اسلامي و حتي جريانات غيرحكوم
ارزيابي ميكردند، به انحا گوناگون كوشش كردند تا از نهادهاي مدني جهت پيش برد اهداف سياسي 

اما سركوب .  تاحدود زيادي در اين امر موفق شدند78 تا تيرماه 76از خرداد . خويش استفاده كنند
شد تا، نهادهاي سه گانه و بويژه تشكلات دانشجوئي ـ كه در امر  نقطه عطفي 78دانشجويان در تيرماه 

مسائل اجتماعي و سياسي در ايران پيشتاز به نظر ميرسند ـ امر نهاد هاي مستقل را شعار استراتژيك 
  . خود كنند

  شايد سه مرحله اي كه ما ترسيم كرديم، تا حدودي كمك كند تا بطور علمي روند نهادهاي مدني مستقل 
درايران زماني بهتر پي به استقرار نهادها مي بريم كه به دو امر . در جمهوري اسلامي بشناسيمرا 

ـ در حقيقت مطالبات جامعه ايران و مبارزات جاري ملت در سه حوزه 1: اساسي و عيني توجه كنيم
ي شكل در اصل نهادهاي فوق بر بستر مبارزات. مبارزات دانشجوئي ، كارگري و روشنفكري جريان دارد

گرفته اند و به همين دليل نظام سياسي ميتواند ضربات هولناك بدان نهادها وارد كند و سركوب ها را 
اما به نظر ميرسد، نخواهد توانست مبارزات سه گانه دانشجوئي و . قادر است بيش از بيش گسترش دهد

 حاكميت جمهوري اسلامي   نسل آگاه و مبارز در زمان ـ2.كارگري و روشنفكري را كاملا ريشه كن كند
زيرا پيوند طبيعي  از مجراهاي گوناگون اجتماعي . به هيچ وجه نميخواهد مبارزه را تماما زيرزميني كند

شايد به همين دليل . با توده ها، باعث ميشود به خوبي همراه و همگام با توده هاي زحمتكش حركت كند
و به . ، فعاليت نيمه علني و علني رواج دارداست كه در اين دوره بيش از كار مخفي و زير زميني 

  .جرات ميتوان گفت در تاريخ جديد ما مبارزه علني و قانوني با استبداد تا اين حد گسترده نبوده است

  بهرحال نظام سياسي ايران درمرحله سوم، براي جلوگيري از گسترش هرچه بيشتر استقرار نهادهاي 
ر نهاد، انجمن و يا تشكل مستقل براي ثبت قانوني خويش موظف ه“ اجتماعي، با تصويب قوانيني چون 

لذا جمهوري اسلامي بدين . به روياروئي برخواست” است كه تحت يك وزارتخانه مربوطه قرار گيرد،
“ حال اين امر تاچه حد باعث شده است كه از گسترش . وسيله تقلا كرده تا نهادهاي مستقل را كنترل كند

با اين وجود چندان .  جلوگيري كند، خود نيازمند تحقيق و پژوهش جدي استها در ايران” اين جو
نميتوان شك و شبهه داشت كه يكي از عامل هاي واقعي تغيير و تحولات ساختاري به امر استقرار 

و در ايران امروز گامهاي باارزش و موثري در . نهادهاي مستقل، يعني نهادينه شدن جامعه بازميگردد
از طرف ديگر،  نهادهاي اجتماعي در ايران امروز ادبيات سياسي را . اشته شده و مي شوداين حوزه برد

رفته رفته تحت شعاع خويش قرار داده است و به تعبير ديگر ادبيات سياسي ايران متاثر از زايش و 
ي از همين نهادها نه تنها يك. در اصل وامدار نهادهاي مدني در ايران است. استمرار اين نهادها است

باارزش ترين و مثمرثمرترين دست آورد جامعه ما محسوب ميگردد، بلكه هر قشر و گروه در ايران به 
خوبي پي برده است كه مطالبات فرهنگي و اجتماعي و صنفي، تنها از كانال خرد جمعي و كارگروهي 

غيير و تحولات تكيه به اين مجراي طبيعي،  يكي ديگر از زمينه ها و بسترهاي ت. ممكن و موثر است
زيرا مردم زحمتكش ايران و بويژه قشر آگاه بدرستي دريافته اند، در حال . ساختاري به حساب ميايد

بلكه در . حاضر نه تنها موثرترين ابزار طرح مطالبات جامعه تنها از اين كانال ها و مجرا ها ممكن است
ذا در پرتو نهادهاي مستقل اموري ل. اين بسترهاي طبيعي، خرد جمعي شكل مي گيرد و تطور مي يابد

. همچون مشاركت، روشهاي دمكراتيك، خردجمعي و مدارا در فرهنگ عمومي و اجتماعي ما ريشه ميزند
شايد براي تثببت آنها بايستي اقدامات گوناگوني بعمل آورد، اما در گام هاي نخست بهتر است فعاليت 

  .   رد ارزيابي نقادانه قرار دادنهادهاي اجتماعي، فرهنگي و صنفي را در ايران، مو



ج ـ نقش محوري اطلاع رساني و مطبوعات در تغيير و تحولات ساختاري در حوزه فرهنگ عمومي 
شايد پاسخ به اين پرسش كه چرا نظام جمهوري اسلامي به شيوه هاي . بغايت مهم و كارساز است

ات را در ايران با مشكل فزاينده گوناگون حقوقي، قضائي و يا به روش هاي پليسي و امنيتي، مطبوع
زيرا دردهه گذشته مطبوعات مستقل در گامهاي نخست خويش، . روبرو كرده است، امري پيچيده نباشد

بواقع ! پرده از اصرار مافياي قدرت و ثروت كنار زد و ابهت و حيثيت بزرگان قوم را خدشه دار كرد
 و نقاد، نسل جوان و آگاه، و بويژه روزنامه برغم فشارهاي فزاينده نظام سياسي به مطبوعات مستقل

نگاران، مفسران و تحليل گران همچنان در پي انعكاس مطالبات جامعه ايران هستند، وقتيكه از چشم انداز 
تاريخي به اين وضعيت نگاه مي كنيم، مي بينيم كه مطبوعات مستقل  و نقاد ايران امروز همان راه 

 باختر در نهضت ملي را پيش گرفته اند و در صفبندي و جدال ملت صوراسرافيل در مشروطه و روزنامه
با اين وصف، . ـ دولت، در كنار ملت زحمتكش ايران و براي كسب منافع توده زحمتكش گام برميدارند

اين مسئله نيازمند تحليلي تاريخي از نقش مطبوعات از مشروطه به بعد و به تعبير ديگر جايگاه ادبيات 
بهرحال نقش اطلاع رساني . امه نگاري در فرهنگ مدرن و جديد ايران را طلب ميكندانتقادي و روزن

درست و كلا مطبوعات در تغييرات ساختاري در حوزه فرهنگ عمومي و اجتماعي تعيين كننده به نظر 
  . ميرسد

مطبوعات مستقل در دهه گذشته، برغم كش و قوسهاي فراواني كه داشته است، بيشترين حجم فعاليت 
با اين وصف، شايد بتوان چند خطوط عمده فكري را . ش منحصر به افشاگري مافياي قدرت و ثروت شدا

  :در مطبوعات ايران امروز به روشني مشاهده كرد 

  . ـ ترويج انديشه نقادانه1

  .  ـ تكيه به روش تحليلي و ترويج خردگرائي2

  . ه ايران ـ پرهيز از برخورد احساسي با مسائل و معظلات پيچيده جامع3

  . ـ درج مستمراخبار فعاليت نهادهاي مستقل در ايران4

  . ـ مقابله با افكار و انديشه هاي مبلغ خشونت و سركوب5

تاجائيكه .   مطبوعات سراسري و محلي در ايران امروز در تطور ادبيات سياسي نقش بزرگي ايفا ميكنند
د ما، كارسازتر از نحله هاي سياسي نقش ايفا شايد بتوان گفت مطبوعات براي نخستين بار در تاريخ جدي

لذا براي شناخت ادبيات سياسي ايران در دوره اخير، احتمالا بررسي روند مطبوعات از يكسو و . ميكند
  . فعاليت هاي نهادهاي مستقل از سوئي ديگر ميتواند كمك شايان توجه اي به ما بكند

تماعي در ادبيات سياسي ايران، كمتر از بسترها و   ما در بخش دوم بحث تبارشناسي مفهوم انقلاب اج
در آينده عوامل عيني از جمله نقش . زمينه هاي عيني و مادي تغيير و تحولات ساختاري حرف زديم

تضادهاي اجتماعي و طبقاتي در تغيير و تحولات ساختاري را در ايران، مورد بررسي و تحليل قرار 
  .     خواهيم داد

   

 
 


